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یادداشت سردبیر
تا حالا از خودتان سؤال كرده‌ايد كه چرا پدر و مادرها، يا پدربزرگ و مادربزرگ‌هاي

ما در سال 1357انقلاب اسلامي را رقم زدند و حكومت پهلوي را از بين بردند؟
انقلاب ما بر خلاف ســاير انقلاب‌هايي كه در دنيا اتفاق افتاده‌اند، يك انقلاب ارزشــي بوده است و به همين 
دليل به آن انقلاب اسلامي مي‌گوييم. يعني بزرگ‌ترهاي ما به دليل باورها و اعتقادات مذهبي و اسلامي‌شان 
كه اقدامات دوره پهلوي ضد آن بوده، هميشــه مخالفتشــان را با حكومت پهلوي نشان داده بودند. حالا در 
اين دوره يك سري عوامل هم باعث شد تا زمينه مناسب فراهم شود تا انقلاب اسلامي رخ دهد. اين عوامل 

عبارتند از:
1. در سال1350 با توطئة انگليس، محمدرضا پهلوي، جزيرة »بحرين« را كه متعلق به خاك ايران بود، از ايران 
جدا و آن را كشــوري مستقل اعلام كرد. مساحت بحرين حدود 700 كيلومتر مربع، يعني برابر با شهر تهران 
است. حالا شما حساب كنيد كه كشور ايران با از دست‌دادن اين مقدار خاك چقدر از ذخاير نفتي و گازي خود 

را از دست داد!
2. در ســال 1340، به دستور رئيس‌جمهور آمريكا، محمدرضا پهلوي طرحي به نام »اصلاحات اراضي« در 
ايران پياده كرد كه باعث نابودي كشــاورزي شــد و ايران كه تا قبل از آن جزو صادركنندگان محصولات 
كشــاورزي بود، به يك وارد كننده تبدیل شــد. با اين كار چقدر شغل از بين رفت و چقدر از روستائيان به 

دليل بيكاري به شهرها مهاجرت كردند!
3.توجه كرده‌ايد كه در اين سال‌هاي اخير چه ميزان تعداد سفرها به تركيه افزايش داشته است؟ پس بدانيد 
در سال1302، رضا پهلوي، معروف به رضا شاه، حدود3800 كيلومتر مربع از كشور ايران را به تركيه بخشيد. 
4. در سال1356، از حدود 200 كشوري كه در جهان وجود داشتند، حدود 180ک شور حكومت جمهوري 
داشتند. يعني مردم با رأي خود رئيس‌جمهور كشور را تعيين مي‌كردند. ولي در كشور ايران هنوز پادشاهي 

برقرار بود و حكومت به ارث مي‌رسيد. 
5. در سال1343 محمدرضا پهلوي دستور داد قانوني به نام »كاپيتولاسيون« تصويب و اجرا شود. طبق اين 
قانون اگر يك آمريكايي در خاك ايران نســبت به يك ايراني مرتكب جرمي مي‌شد، دادگاه‌هاي ايران اجازة 
محاكمه او را نداشتند و بايد آن شخص را به آمريكا برمي‌گرداندند. حالا شما بگوييد كه با شنيدن اين حرف 

چقدر احساس توهين و تحقير مي‌كنيد، چه برسد به اينكه در آن زمان زندگي مي‌كرديد!
اين‌ها بخشــی از عواملي بودند كه موجب شــد تا پدرها و مادرها، يا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي ما انقلاب 
اســامي ايران را رقم بزنند. ولي فراموش نكنيم كه دليل اصلي تمام اين رويدادها، تلاش مردم براي حفظ 
باورها و ارزش‌هاي اسلامي‌شــان بود كه با اتحاد توانســتند معجزه‌اي به نام انقلاب اسلامي را در دنيا پديد 

آورند.
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سرای امید

باغ ايراني شهرت جهاني
متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

عمارت تابستانی
نقطة توجه باغ‌های ایرانیک اخ‌ها و عمارت‌های تابســتانی بودند؛ عمارت‌هاییک ه معمولاً از چند جهت باز 
بودند. وجود ورودی‌های متعدد و پنجره‌های مشــب کباعث می‌شد، بادیک ه در میان درختان و گل‌های باغ 
گشته بود و خن کو خوش‌عطر شده بود، بتواند به‌راحتی به داخل عمارت بیاید. در چنین گوشة دنجی نه‌تنها 
گرمــایک ویر ازی اد می‌رفتک ه چهچهة پرندگان در گوش می‌پیچید و منظرة باغ در دیده می‌نشســت. این 

عمارت زیبا را زمان قاجار به »باغ فین«ک ه قدمتی صفوی دارد، اضافهک رده‌اند. 

بهمن 21400

باغی ا »پردیس« ایرانی تجسم رویایی ا‌ستک ه ایرانی‌ها در سر داشته‌اند؛ سرسبز با جوی‌هایی از آب روان و عمارت‌هایی 
آراسته با طرح و رنگ. اما شگفتی اینجاستک ه بسیاری از این بهشت‌های خرم در دلک ویر برهوت قرار دارند؛ در دل 

زمین‌های خشکیک ه روییدن و سرسبزی در آن‌ها اتفاق بعیدی به نظر می‌رسد. 
مهم‌ترین چالش‌های ساخت باغ در چنین منطقه‌هایی تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری درختان و گل‌ها و جاری‌شدن 
در جوی‌ و حوض‌هایک وچ کو بزرگ بود. اگر روزی قنات ابداع نمی‌شد تا برداشت آب از ذخایر زیرزمینی ممکن شود، 
حالا شاهد چنین باغ‌های مصفا و باشکوهی در منطقه‌هایک ویری ایران نبودیم. ازک هن‌سال‌ترین باغ‌های ایرانیک ه آثار 
آن در دل دشــتی خش کوک م‌آب بر جا مانده، »پردیس پاسارگاد« در شهرستان پاسارگاد استان اصفهان است؛ باغی 
که الگوی بسیاری از باغ‌های ایرانی پس از خود شد. باغ‌هاییک ه نتیجة رویاپردازی و بلندنظری معماران ایرانی هستند.
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در مسیر آب
باغ‌‎های ا در نزدکیی چشــمه‌ها بنا می‌شــدند وی ا در مســیر قنات‌ها تا به منبع آب مورد نیازشــان 
دسترســی داشته باشــند. این آب تنها ســهم باغ نبود و بعد از آن‌که آب به گوشه وک نار باغ سر ک
می‌کشید، از حصار باغ خارج می‌شد و راهی باغ‌ها و زمین‌هایک شاورزی اطراف باغ می‌شد. به همین 
خاطر بیشــتر باغ‌ها، از جمله باغ »پهلوان‌پور مهریزی زد«، بیرون شهر قرار داشتند و بعدها با گسترش 

شهر، عضوی از اعضای آن شدند.

مسیر سبز
درختان بلندقد باغ همیشه 
در دو سوی خیابان‌ها به خط 
می‌شدند تا بر سر باغ‌نشینان 
ســایه بیندازند. در این صف 
معمولاً درختانک اج، ســرو 
و چنار حضور داشتند. جای 
درختان میوه در میانک رت‌ها 
و باغچه‌ها بود و جای گل‌های 
در  پــای درختان.  رنگارنگ 
مقابــل عمارت‌ها، درختان و 
بوته‌هایک وتاه‌قد وی ای ونجه 
کاشــته می‌شــدند تا نمای 
عمارت را نگیرند.ی ونجه حکم 
چمن را داشت با این تفاوت 
که هــم آبک متری مصرف 
می‌کــرد، هم بوی خوشــی 
داشت و هم شکم چهارپایان 

را سیر می‌کرد.  

وظایف حوض
بزرگ‌تریــن حــوض باغ، 
مقابلکی ــی از عمارت‌های 
این  قــرار می‌گرفت.  اصلی 
بزرگ  آن‌قدر  گاهی  حوض 
اســتخر  بــه آن  بودک ــه 
می‌گفتنــد و حتی روی آن 
قایق‌ سوار می‌شدند. حوض 
تصویر عمــارت باغ را تکرار 
می‌کرد و زیبایی را دو برابر 
داخل  بادیک ه  می‌ساخت. 
عمارت می‌شد، با گذشتن از 
روی استخر خن کو مطبوع 
حوض  تنها  استخر  می‌شد. 
باغ نبــود، چنانچه در »باغ 
این  به‌جز  ماهان«  شــازدة 
حوض‌هایک وچ ک حوض، 
و بزرگ فراوانی وجود دارند.

بازی با آب
آب درک ویــرک میــاب و 
گران‌قیمــت بود و معماران 
باغ آن را به جوی‌ها، حوض‌ها 
به  تا  فواره‌ها می‌کشاندند  و 
نمایــش بگذارنــد.کی ی از 
در  فنی  امــور  مهم‌تریــن 
ســاخت باغ هدایت آب در 
شــبکة جوی‌ها،ک شــاندن 
آن بــه حوض‌هــا و فوران 
آن از فواره‌هــا بود. آب در 
باغ‌هایــیک ه در ســطحی 
می‌شدند،  ساخته  شیب‌دار 
می‌یافت  جریــان  راحت‌تر 
تا در باغ‌هایــیک ه در کی 
می‌شدند.  بنا  مسطح  زمین 
در باغی چــون فینک ه در 
زمینی مسطح ساخته شده 
اســت، پیش از باغ، آب در 
اســتخری جمع می‌شود تا 
فشــار حاصل از حجم آب 
باعث جریــان آب و جهش 

در فواره‌ها شود.
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جوان پهلوان

المپیک سفید! المپیک سفید! المپیک سفید! 
از بازی‌های المپکی زمستانی چه می‌دانید؟

تا چند روز دیگر یک دوره رقابت جذاب به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورهای جهان با یکدیگر به 
رقابت خواهند پرداخت. حتماً تابستان و بازی‌های المپیک توکیو را به خاطر دارید. رقابت‌هایی که منتظر آن هستیم، بازی‌های 
المپیک زمستانـی است. یک دوره رقابت در رشته‌های گوناگون؛ رشته‌هایی که برای برگزاری همة آن‌ها به برف و یخ نیاز است. 

اما این رقابت‌ها از چه زمانی شکل گرفتند؟

حدود یک قرن قبل و زمانی که بازی‌های المپیک تابستانی به رقابت‌هایی مهم و محبوب در تمام جهان تبدیل شده بودند، گروهی 
از علاقه‌مندان به این بازی‌ها تصمیم گرفتند که مسابقه‌هایی را نیز در فصل زمستان برگزار کنند. اولین بار که در سال 1924 این 
رقابت‌ها در »شامونی« فرانسه برگزار شد، هنوز بحث بین موافقان و مخالفان برگزاری این بازی‌ها جریان داشت. به همین خاطر در 
آن سال، این رقابت‌ها را »جشنوارة ورزش‌های زمستانی« نامیدند. دو سال گذشت و سرانجام مسئولان »کمیتة بین‌المللی المپیک« 
به این نتیجه رسیدند که از این به بعد رقابت‌های زمستانی هم به شکلی منظم و هر چهار سال یک‌بار برگزار شود. به این ترتیب در 
حالی که دو سال از جشنوارة ورزش‌های زمستانی گذشته بود، اعلام کردند آن رقابت‌ها »اولین دورة بازی‌های المپیک زمستانی« 

بوده‌اند و دومین دوره این مسابقه‌ها هم در سال 1928 برگزار خواهد شد!

المپیک زمستانی تازه متولد شده بود و کشورها می‌خواستند آماده حضور در پنجمین دوره این رقابت‌ها شوند که اتفاقی ناگوار 
رخ داد. جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد و با ادامه یافتن این جنگ، مسابقه‌های ورزشی تعطیل شدند. اولین رقابتی 
هم که قرار بود در سال 1940 برگزار شود، بازی‌های المپیک زمستانی بود که تعطیل شد. جنگ جهانی شش سال ادامه یافت 
و به این ترتیب این مسابقه‌ها در سال 1944 نیز برگزار نشدند. همین بلا به سر المپیک تابستانی در سال‌های 1940 و 1944 
هم آمد. پس از آن المپیک دوباره به راه خود ادامه داد و هرگز وقفه‌ای در برگزاری آن به وجود نیامد. نمادهای المپیک زمستانی 
درست مثل المپیک تابستانی است تا ثابت شود هیچ تفاوتی بین هدف‌های این بازی‌ها و بازی‌های المپیک تابستانی نیست و 
آنچه مهم است، »حضور« در این بازی‌هاست، نه کسب افتخار. پرچمی سفید با پنج حلقة رنگین و به‌هم‌پیوسته نشان‌دهندة 
اتحاد مردم جهان در قاره‌های متفاوت است. درست مثل بازی‌های المپیک تابستانی، این مسابقه‌ها هم با روشن‌شدن مشعل 
بازی‌ها آغاز می‌شود و مشعل فروزان بازی‌ها در تمام مدت برگزاری المپیک روشن می‌ماند تا اینکه سرانجام در روز پایانی 

بهمن 41400
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المپیک سفید! المپیک سفید! المپیک سفید! 

خاموش می‌شود. هرچند تنها ورزشکارانی می‌توانند در این بازی‌ها شرکت کنند که در مسابقه‌های انتخابی المپیک به 
امتیازهای لازم رسیده باشند، اما درست مثل المپیک تابستانی، اگر کشوری نتواند جواز حضور در بازی‌ها را به دست آورد، 
کمیتة بین‌المللی المپیک جواز حضور در بازی‌ها را به یک نفر از ورزشکاران آن کشور می‌دهد تا هیچ کشوری در بازی‌ها 
غایب نباشد و ورزشکاران تمام دنیا در بازی‌ها حضور داشته باشند؛ حتی با یک ورزشکار! به این ترتیب در رژة روز آغاز 
بازی‌ها، تمام کشورها حضور دارند تا ثابت کنند المپیک، محل گردآمدن ورزشکاران و جایی است برای دوستی‌ها.پس از آنکه 
بازی‌های المپیک زمستانی 1992 برگزار شد، مسئولان کمیتة بین‌المللی المپیک تصمیم گرفتند زمان برگزاری بازی‌های 
زمستانی را تغییر دهند. به این ترتیب بازی‌های دورة بعد در سال 1994 برگزار شدند و از آن به بعد المپیک زمستانی، در 
فاصلة بین دو المپیک تابستانی برگزار می‌شود. به این ترتیب همه می‌توانیم دو سال بعد از بازی‌های زمستانی 2022 پکن، 
در انتظار المپیک تابستانی باشیم که در پاریس برگزار خواهد شد.کشور ایران هم به خاطر آب‌وهوای خود و کوهستان‌های 
فراوانی که در دل خود جای داده است، همواره در زمستان‌ها جمعیت زیادی را در پیست‌های اسکی خود می‌بیند. اسکی 
در کشورمان قدمتی صدساله  دارد، اما پیش از ورود وسایل و ابزارهای به‌روز و جدید اسکی نیز علاقه‌مندان به شکل‌های 
متفاوت و با وسایل گوناگون دست‌ساز به سُرخوردن روی برف می‌پرداختند تا از این تفریح جذاب بی‌نصیب نباشند. آخرین 
رشتة زمستانی که در کشورمان شروع به کار کرده، هاکی روی یخ است که به‌تازگی شکل گرفته است. در طول این سال‌ها 
ورزشکاران کشورمان بدون افتخار نیز نبوده‌اند و مثلًا در بازی‌های آسیایی 2011 موفق به کسب یک نقره و دو برنز شدند. 
ورزشکاران ایران از 76 سال قبل حضور در بازی‌های المپیک زمستانی را تجربه کرده‌اند و در بازی‌های 2022 المپیک پکن 
برای دوازدهمین بار در این بازی‌ها شرکت کرده‌اند. با توجه به امکانات کشورمان، بیشتر ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک 
برای ایران به میدان رفته‌اند، ورزشکارانی بوده‌اند که در رشته‌هایی مثل مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برای ایران رقابت 
کرده‌اند. مثلًا چهار سال قبل و در بازی‌های سوچی )کره جنوبی(، محمد کیادربندسری، حسین ساوه شمشکی و فروغ 
عباسی در اسکی مارپیچ برای ایران مسابقه دادند و سید ستار صید و فرزانه رضا سلطانی نیز در اسکی صحرانوردی 

نمایندگان ایران بودند.

مهدی زارعی
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منبع: سایت کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.



حماسه معراجیان

يونس باقري     

مقدمه
و  قهرمانان  با  جوان  خوانندگان  شما  آشنايي  منظور  به 
گذرانده‌اند،  سر  از  مقدس  دفاع  طول  در  كه  رويدادهايي 
به بررسي اتفاقات يك برهة زماني از پيش از شروع دفاع 
مقدس تا پايان آن پرداخته‌ایم. در اين شماره نوبت سال 
چهارم دفاع مقدس، يعني از شهريور 62 تا پايان شهريور 
مهار  حادثة  سال،  اين  وقايع  بررسي  كنار  در  است.   63
سال  ماه  فروردین  در  می‌کنیم.  نقل  را  نوروز«  »چاه‌های 
1362، جنگنده‌های بعثی سکو و چاه‌های نفت میدان نوروز 
را هدف قرار دادند. به دنبال آن، روزانه چند هزار بشکه نفت 
به آب‌های خلیج فارس می‌ریخت و آلودگی گسترده‌ای به 
وجود آورد که به علت شرایط جنگی، مهار آن و تعمیر چاه 
دشوار بود. محمدتقی ابوالحسنی یکی از آهنگران خبرة 
نفتی آن زمان بود. او با یک گروه بیست‌ سی  نفره، متشکل 
از متخصصانی از پالایشگاه تهران، مثل جوشکار، تراشکار، 
لوله‌کش و مکانیک، و همچنین چند غواص، چهار ماه در 
مهار  در  عراقی،  جنگنده‌های  هجوم  زیر  و  سخت  شرایط 
چاه‌های نوروز حماسه آفریدند. آن‌ها فناوری جدیدی خلق 

کردند و پنج چاه نفت را بستند.

سال چهارم، حوادث مهم شهریور 62 تا پایان 
شهریور 63:

27 شهریور:
é متخصصان ایرانی، آتش چاه‌های نفتی را مهار کردند.

15 مهر:
به  موشک  به  مجهز  پیشرفته  هواپیمای  تعدادی  فرانسه   é

عراقی‌ها داد.
27 مهر:

é آغاز عملیات والفجر 4
آبان:

é  پیروزی در عملیات والفجر 4
خلیج  در  ایران  کشتی‌های  و  شهرها  به  حمله  عراق    é

فارس را شدت بخشید.

é  ایران از بستن احتمالی تنگه هرمز خبر داد.
آذر:

فرستاده  بیشتر می‌شود.  روز  هر  عراق  و  آمریکا  روابط   é
ویژة رئیس‌جمهور آمریکا در سفری محرمانه به عراق رفت 

و با صدام مذاکره و اعلام حمایت کرد.
دی:

é معاون وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرد و تهدید 
خارک  به  حمله  ببندند،  را  هرمز  تنگه  ایرانی‌ها  اگر  کرد 

غیرممکن نخواهد بود.
30 بهمن:

و  جنگ  فرماندهی  حکم  رفسنجانی  هاشمی  علی‌اکبر   é
هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه را از امام گرفت.

3 اسفند:
جزایر  فتح  و  هور‌العظیم  محور  در  خیبر  عملیات  آغاز   é

مجنون توسط رزمندگان اسلام
14 اسفند:

مجنون  جزایر  فرموده‌اند  امام  دادند  خبر  فرماندهان  به   é
باید حفظ شود.

16 تا 20 اسفند:
و  جزایر  گرفتن  برای  بعث  ارتش  شدید  پاتک‌های   é

شکست بعثی‌ها 
28 اسفند:

بازدید  ایران  از مناطق جنگی  é کارشناسان سازمان ملل 
کردند و تأیید کردند که بعث عراق از گاز شیمیایی خردل 

و اعصاب استفاده کرده است.
3 اردیبهشت:

و  خارک  فرانسوی،  هواپیماهای  با  عراق  بعث   é
نفت‌کش‌های ایرانی را می‌زند.

خرداد:
é عراق کشوری است که هم با آمریکا و هم با شوروی 

روابط گرمی دارد.
موشک   ،21 میگ   ،23 میگ  عراق  بعث  به  شوروی   é

اسکادبی و 2 میلیارد دلار وام داد.
مرداد:

کشورهای  مقامات  با  رایزنی‌هایی  ایران  خارجه  وزارت   é
جهان برای معرفی متجاوز جنگ انجام داد.

روایت محمدتقی ابوالحسنی از مهار آتش چاه‌های 
نفت میدان نوروز

اوایل سال ۱۳62 بود که جنگنده‌های عراقی به سکوی نفتی نوروز 
و چاه‌های آن حمله کردند. نفت فوران کرده از چند چاه نوروز 
می‌سوخت، اما نفت چاه شمارة سه که سه‌هزار متر عمق داشت، به 

دریا می‌ریخت و آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کرده بود.
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روزی برای ارائة گزارشی نزد وزیر نفت رفتم. از او شرایط حادثه 
را پرسیدم و با دیدن فیلم چاه و بررسی نقشه‌های آن با قاطعیت 
گفتم: »هیچ نگران نباشید، من چاه را مهار می‌کنم و به این 

منظور طرحی آماده‌ کرده‌ام.«

او با تعجب پرسید: »چطور این کار را انجام می‌دهی؟« 
گفتم: »سه شرط را باید قبول کنید: اول اینکه اجازه بدهید 
استخاره کنم. اگر نتیجه مثبت بود، کار را شروع می‌کنم. دوم 
اینکه در صورت قبول اجرای عملیات، پول مورد نیاز این کار 
این  در  که  کسانی  خانوادة  از  اینکه  هم  سوم  کنید.  تأمین  را 
مأموریت شهید می‌شوند، حمایت کنید.« وزير قبول کرد. نزد 
پدرم رفتم. او از ماجرا خبر نداشت. پدرم استخاره گرفت و گفت: 
»می‌خواهید چاه حادثه‌دیدة ایران در خلیج فارس را مهار کنید؟ 

بروید حتماً موفق می‌شوید.« 

 در استخاره این آیه از سورة طه آمده بود: »بچه‌ات را شیر بده و او
 را در جعبه بگذار و در دریا بینداز. دلهره و غصه نداشته باش! دلت
 آرام باشد. ما از او محافظت می‌کنیم و او را به تو برمی‌گردانیم.«
 با شنیدن حرف پدر و دیدن این آیه، مصمم شدم و رفتم تا برای
 سفر به جنوب مهیا شوم. از مجموعة بچه‌های هیئت عزاداری
تراشکار، جوش‌کار،  برش‌کار،  شامل  تیمی  تهران،   پالایشگاه 
 لوله‌کش، برق‌کار، مکانیک، تأسیساتی، تعمیراتی و ... همچنین
بود، کرده  معرفی  ما  به  قاره  فلات  نفت  شرکت  که   غواصانی 
 تشکیل دادیم و در مجموع ۳۰ نفر می‌شدیم. پیش از آنکه سفر
رفتیم مرعشی نجفی  آیت‌الله  مرحوم  کنیم، خدمت  آغاز   را 
 و ماجرا را شرح دادم. ایشان گفت: »چطور می‌خواهی چاه را

 ببندی؟ با دنده، اتصال یا جوش؟«
خوردیم.  یکه  به‌شدت  فنی  مسائل  به  نسبت  ایشان  آگاهی  از 
برنامة خود را شرح دادم. هنگام بدرقه، آیت‌الله نجفی برای ما 
دعا و گریه کرد و گفت: »خدا پشتیبان شماست و ان‌شاءالله 
کار  نوروز   3 شمارة  چاه  روی  ماه  چهار  می‌شوید.«  موفق 
که  روزهایی  بودیم.  دریا  روی  ماهش  دو  البته  که  کردیم 
می‌شد کار کنیم، به محل حادثه می‌رفتیم؛ چون کار در 
دریا قانون خود را دارد. در برگشت آب هنگام جزر، جریان 
خود  با  را  غواص  که  می‌آمد  وجود  به  آب  زیر  پیچیده‌ای 
می‌برد. حتی پیش آمده بود که شدت این جریان طنابی 
به قطر دو بند انگشت را قطع کند. بنابراین فقط در فاصله 
دو سه ساعت بین جزر و مد که اصطلاحاً آب تنبل می‌شد، 
امکان فعالیت وجود داشت. گاهی هم  توفان بود و نمی‌شد 
کار کرد. ما بچة دریا نبودیم و بیشترمان شنا نمی‌دانستیم. 
طبق استانداردهای بین‌المللی، کار نیروی انسانی در دریا 

نباید از دو ماه تجاوز کند. دستگاه گوارش در دریا درست 
کار نمی‌کرد و همة سیستم بدنی ما به هم ریخته بود. آب 
بدنمان پیوسته کم می‌شد، به همین دلیل می‌رفتیم روی 
لنج پشتیبانی و هندوانه می‌خوردیم. ما 15 روز به علت 
مواد  کمبود  و  زندگی  دشوار  دریا، شرایط  در  کم  تحرک 
بعضی‌ها  زندگی ‌کردیم.  دریانوردی  قرص  با  تنها  غذایی، 
هم آمپول می‌زدند. مرگ خود را هر روز به چشم می‌دیدم، 
چرا که عراق همیشه بالای سر ما با هواپیمای خود مانور 
می‌داد و مین‌های دریایی عراق نیز در سطح آب کاملًا دیده 
می‌شدند. برای مهار چاه، حدود 400 کیسه سیمان حفاری 
در چاه تزریق کردیم. در مدت چهار شبانه‌روز، برای بستن 
سر چاه، شیری طراحی کردیم و ساختیم و نام آن را »شیر 

انقلاب« گذاشتیم. 

این شیر وسیله‌‌ای شامل دو بست خازنی 22 سانتی‌متری 
بود که روی لوله بسته می‌شد و از طریق این دو بست، چاه 
را بستیم. کاربرد شیر نیز برای فوریت‌های خاص مهار چاه 
نفت است و آن موقع هیچ مشابه خارجی نداشت. سرانجام 
با کار بسیار طاقت‌فرسا، چاه را در ساعت 10 صبح عید 

قربان سال ۱۳62 مهار کردیم.
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محمدتقی ابوالحسنی

منبع: مصاحبة پایگاه خبری- تحلیلی میز نفت با محمدتقی ابوالحسنی

مهار آتش چاه نفت نوروز



میانبر

فنــاوری فضایی  روز ملی 
روزی اســتک ه در آن ایران با 
»ماهوارة  موفقیت‌آمیــز  پرتاب 
امید« به جمعک شورهای دارای 
توانایــی پرتاب ماهــواره بومی 
پیوست. تلاش مهندسان ایرانی 
باعث شــد در تاریخ ۱۴ بهمن 
به  ایرانی  اولین ماهوارة   ،۱۳۸۷
نام »امید« به وســیلة موش ک
»ســفیر ۲« در مدار زمین قرار 
گیرد. به همین دلیل این روز در 
تقویم ایــران، »روز ملی فناوری 
فضا« نامیده شــده است. امید 
نخســتین ماهوارة ساخت ایران 
استک ه ساخت تمام تجهیزات 
اولیــن گام علمی  به‌عنوان  آن 
کشــور در عرصة ‌بومی‌ســازی 
فناوری فضایی از اســفند سال 
۱۳۸۴، در سازمان فضایی ایران 
آغاز شــد.  از آن پس، ایران هر 
ســال روز ۱۴ بهمن، ســالگرد 
پرتــاب این ماهواره را جشــن 
می‌گیرد؛ جشنیک ه با رونمایی 
متفاوت  ماهواره‌های  پرتــاب  و 

همراه است. 
ماهوارة امید با هدف برقراری 
ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه 
زمینــی، تعییــن مشــخصات 
مداری و تله‌متری مشــخصات 
زیرسامانه‌ها، در مدار زمین قرار 
گرفت. امید هر ۲۴ ســاعت ۱۵ 
بار به دور زمین می‌چرخید و در 

هر دور، دو بار به وســیلة ایستگاه‌های 
زمینیِ دورســنجی و بردسنجی،ک نترل و 
هدایت می‌شــد. پرتاب ماهوارة امید باعث 
شد نام ایران بینک شورهای دارای فناوری 

ماهواره‌ای در جهان ثبت شود. 
فنــاوری فضایی شــامل مجموعه‌ای از 
دانش‌ها و فناوری‌هایی استک ه بشر برای 
بررســی فضای اطرافک رة زمین و ســایر 
اجرام آســمانی، سفر به فضا، اقامت در آن 
و گردآوری داده‌های ربات کیو غیرربات کی
از آن‌ها استفاده می‌کند. »سازمان فضایی«، 
»پژوهشگاه هوافضا« و »پژوهشگاه فضایی« 
در این حوزه فعال هســتند. در اين شماره 
به معرفي پژوهشگاه هوافضا پرداخته‌ایم تا 
مسير راه آینده‌سازانی باشد كه به حوزه‌های 

فضايي علاقه‌مندند. 

  تاریخچه
پژوهشــكدة هوافضــا در ســال ۱۳۷۵ 
به‌منظور انجام تحقیقات هوافضایی، توسط 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایه‌گذاری 
شد و در ســال ۱۳۸۳ به پژوهشگاه ارتقا 
يافت. در ســال 1389 به سازمان فضایی 
وابسته شد و در زیرمجموعة »نهاد ریاست 
جمهوری« قرار گرفت. ولي در سال 1393، 
مجددا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
منتقل و به‌صورت قطعی، پژوهشگاه هوافضا 

بازتأسیس شد. 

  اهداف
1. توســعه و گسترش پژوهش در زمینة 
هوافضــا و هدایت پژوهش‌ها در راســتای 

منافع ملی
2. زمینه‌ســازی مناســب برای ارتقای 

فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
3. توســعة علمی و پژوهشــی برای بقا 
و پیشــرفت در عصر اطلاعــات، دانش و 

سفرهای فضایی
4. ایفای نقش مؤثر در گســترش دانش 

زهرا باقری

»امیدِ« ایران
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بشری و توسعة پژوهش در زمینة علوم 
و فناوری هوافضایی

5. ایجاد زمینة مناســب بــرای ارتقای 
فعالیت‌های پژوهشی وک ارآفرینی در زمینة 

هوافضا

 پژوهشــکدة ســامانه‌های 
فضانوردی

هدف پژوهشكدة سامانه‌های فضانوردی، 
توســعه‌ای  بنیادی،  پژوهش‌هــای  انجام 
و كاربــردی در ارتباط با وســایل فضایی، 
اجزای مربوطــه، مأموریت‌ها و كاربردهای 
آن‌هاســت. طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی، 
نمونه‌ســازی، توسعه و آزمایش بخش‌های 
متفاوت سفینه‌های فضایی، اعم از ماهواره‌، 
فضاپیما، متعلقات زمینی و مكانیك مداری 
آن‌ها، از جمله فعالیت‌های این پژوهشكده 
خواهد بود. سه گروه پژوهشی، شامل گروه 
پژوهشــی علوم فضایی، گروه پژوهشــی 
طراحی وســایل فضایی و گروه پژوهشی 
سیســتم‌های فضایی، در این پژوهشكده 

فعالیت دارند. 

 پژوهشکدة علوم و فناوری‌های 
هوایی

هــدف پژوهشــكده علــوم و فنــاوری 
هوایــی، پژوهش‌های بنیادی، توســعه‌ای 
و كاربردی در همــة زمینه‌های مربوط به 
وسایل پرنده، زیرسیســتم‌ها و كاربردهای 
آن‌هاست. مباحث علمی و فناوری مربوط 
به طراحی، تحلیل، توســعه، نمونه‌سازی، 
آزمایش و كاربرد وســایل پرنده، حوزة كار 
این پژوهشكده را تشــكیل می‌دهند. این 
پژوهشــكده فعالیت‌های خــود را در قالب 
سه گروه پژوهشی سازمان‌دهی می‌كند كه 
به‌طور مستقلی ا با همكاریی كدیگر فعالیت 

می‌كنند: 
 گروه پژوهشی علوم هوایی

 گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده
 گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی

  پژوهشکدة مدیریت، حقوق و 
استانداردهای هوافضایی

هدف این پژوهشکده انجام پژوهش‌های 
بنیــادی وک اربردی در همــة زمینه‌های 
مربوط به مدیریت امور هوانوردی و فضایی، 

حقوق هوافضا و اســتانداردهای مربوط 
به هوافضاست. با توجه به بین‌المللی ‌بودن 
فعالیت‌هــای هوایی و فضایــی، مطالعه و 
پژوهش برای استانداردســازی فعالیت‌های 
هوافضاییک شــور در قالب قوانین، مقررات 
و استانداردهای بین‌المللی در حوزة عملکرد 
این پژوهشکده قرار می‌گیرد. این پژوهشکده 
داراي سه گروه پژوهشی به این شرح است:

 گروه پژوهشــی مدیریــت هوانوردی و 
فضایی

 گروه پژوهشــی استانداردهای هوایی و 
فضایی

 گروه پژوهشی حقوق هوافضا

 پژوهشــكدة زیست‌فضا و محیط 
زیست

فناوری‌هــای هوافضا، محیط زیســت از 
جمله اولویت‌های اول علم و فناوریک شــور 
هســتند و مرکز پژوهشــی »زیست‌فضا و 
محیط زیست« در پژوهشگاه هوافضا، شامل 
دو گروه پژوهشی »كاربرد هوافضا در محیط‌ 
زیســت« و »فیزیولوژی هوافضا« استک ه 
در زمینة موضوع‌های سنجش‌ازدور محیط‌ 
زیســتی، و زیست جانوری و گیاهی مرتبط 
با علم و فنــاوری هوافضا فعالیت می‌کنند. 
بيشتر فعالیت‌ها در گروه پژوهشی »كاربرد 
هوافضا در محیط‌زیست«، تحقیق و پژوهش 
با به‌کارگیری فناوری‌های هوافضا، به‌‌خصوص 
فنــاوری ســنجش‌ازدور در جهتک شــف، 
نظارت، كنترل و مدیریــت تغییرات منابع 

طبیعی و محیط زیست اختصاص دارند. 

در  هوافضا  کاربــرد  گروه    
محیط زیست

هدف ایــن گــروه، تحقیــق و پژوهش 
تخصصــی در زمینةک اربــرد فناوری‌های 
هوافضا در جهتک شــف، پایش، ســنجش 
وک نترل تغییــرات منابع طبیعی و محیط 
زیســتک رة زمین و به‌طورک لی تحقیقات 
مرتبط باک اربرد فناوری هوافضا در مدیریت 

منابع سرزمین است. 

   گروه فیزیولوژی هوافضا 
هدف این گــروه، انجام تحقیقات پیرامون 
تأثیــر قرارگرفتــن در دو محیط هوا و فضا، 
فیزیولوژ کیموجودات  روی ســازوکارهای 
زنده است. پژوهش‌های این گروه همة انواع 
جان‌داران و در نهایت انسان را دربرمی‌گیرند 
و تغییــرات ایجادشــده در سیســتم‌ها و 
زیرسیســتم‌های  فیزیولوژ کیحیات بر اثر 
قرارگرفتن در این دو محیط راک ه اساساً برای 
جانداران ناشناخته هستند، بررسی می‌کنند. 

  پذيرش دانشجو
پژوهشــگاه هوافضا، با توجــه به اهمیت 
فعالیت‌های پژوهشــی در زمینــة هوافضا، 
در سال ۱۳۸۶  شــروع به پذيرش دانشجو 
در دورةک ارشناســی ارشــدک رد. همچنین 
دورة دکترای مشــتر کمهندســی هوافضا 
را با همکاری دانشــگاه‌های صنعتی شریف 
و امیرکبیــر از ســال ۱۳۸۹ برگزار می‌کند 
کــه دانشــجویان دورة دکتــرا به‌صــورت 
آموزش‌محور در این دوره جذب می‌شوند. در 
کنار آن، از سال ۱۳۹۱ دانشجویان دکترای 
پژوهش‌محور نیز به‌صورت مســتقل در این 
پژوهشکده جذب و مشغول تحصیل شده‌اند.  
چنانچه دوســت دارید در رشته‌های فضایی 
تحصیلک نید، باید رشته ریاضی و فیز کیرا 

در دبیرستان انتخابک رده باشید.

9 بهمن 1400



اتاق عمل

با الهام از ظرف‌های سفالی هزاره سوم پیش از میلادساخت ظرف سفالی

مرحله‌های ساخت: 

۱. ابتــدا مقــداری گل رس را ورز می‌دهیم و آمادةک ار 
می‌کنیم. سپس آن را با وردنه باز می‌کنیم، به طوریک ه 

ضخامتکی سانی داشته باشد. 

۲. گل را روی ســطح خارجی قالبیک ه با کی 
لایه سلفون پوشــانده‌ایم، قرار می‌دهیم وک می صبر 
می‌کنیــم تا  خودش را بگیــرد. در ادامه با احتیاط و 
به‌آرامی لبه‌های ســلفون را بلند می‌کنیم و گل رس 

شکل‌گرفته را از قالب جدا می‌کنیم. 

سفالگری هنری استک ه انسان‌های اولیه در بسیاری از نقاط جهان 
آن را بــا فنون گوناگــون انجام می‌دادند. این هنر تا بــه امروز تداومی افته 
اســت و با وجود پیدایش مواد اولیة متنوع برای ساخت ظرف‌ها، امروزه نیز 

ظرف‌های سفالی طرف‌داران خاص خود را دارد. 
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آمنه شکاری
۳. دو مرحلة قبلی را برای مقداری 

گل رس دیگر تکرار می‌کنیم تا در نهایت 
دو ظرف نیم‌دایرة سفالی داشته باشیم. 
با استفاده از اره لبه‌های دو نیم‌دایره را 
خراش می‌دهیم و با اندکی آب دو قطعه 
را به هم می‌چسبانیم و فشار می‌دهیم؛ 
به طوریک ه شکل قطعه‌ها تغییر نکند و 
کاملا هر دو قسمت بهکی دیگر بچسبند.

۴. در قســمت بالاییک ــره دایرة  
کوچکی بــه عنــوان در ظــرف ایجاد 

می‌کنیم و با ابزار برش می‌دهیم. 

۵. کی نوار گلــی به اندازة محیط 
دایره درست می‌کنیم و در بخش دهانة  
ظرف بــاک می آب می‌چســبانیم. برای 
اینکه دو قســمت بهتر بچســبند، دور 
دهانة آن خراش به وجود می‌آوریم و بعد 
باک می آب، آن راکی ‌دست می‌کنیم.

۶. صبر می‌کنیم تا ظرف ما خشــ ک
شود. ســپس سطح آن را با ســمبادة  نرم 
پرداخت می‌کنیم و سطح آن را با رنگ‌ها و 
نقش‌هــای مورد نظرمان زینت می‌دهیم. به 
ایــن منظور می‌توانیم از نقش‌هاییک ه روی 
سفال‌های تاریخی می‌بینیم، الهام بگیریم.  ساخت ظروف سفالی
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در فرایند پيروزي انقلاب اسلامي، روحانيت اصیل نقش بارز 
و مهمي داشتندک ه باعث شد بسياري از آن‌ها به درجة والاي 
شهادت نائل شوند؛ علمايي كه چشم همة ما را به نور حقيقت 
روشــنک ردند. نماز جمعه يكي از گردهمايي‌های اساسي 
برای راهنمايي مسلمانان بوده و هست. منافقين مثل تمامي 
دشــمنان اسلام چشم ديدن اين واقعيت را نداشتند و تمام 
تلاششــان را می‌کردند كه در اين راه با ترور و حذف علماي 
ديني باعث سنگ‌اندازی در اين راه شوند. مصادف با پيروزي 
انقلاب اســامي، در اين شــماره بر آن شديمک ه شماري از 
امام‌جمعه‌هایی را كه در راه پيروزي انقلاب اسلامي به درجة 
والاي شــهادت رســيدند، معرفي كنيم. لازم به ذکر است، 
آیت‌الله محمدعلی قاضی‌طباطبایی در شــامگاه عید قربان 
و پس از اقامه نمازمغرب و عشــا در مسجد شعبان در سال 
1358 به شهادت رسیدند. قابل توجه استک ه تعداد شهدای 

روحانیک شور بالغ بر 4350 نفر می‌باشد.

در دهخوارقــان تبريــر، كه امروز 
آذرشــهر نام دارد، متولد شــد. در 
نوجوانــي به مدرســة طالبية تبريز 
رفت و طلبه شــد. سپس براي ادامة 
تحصيل به قــم عزيمت كرد. در قم 
چهار سال نزد امام‌خميني)ره( اخلاق 
و عرفان آموخت و به نجف رفت، از 
محضر علماي بزرگ اســتفاده كرد، 
مجتهد شد و خود استاد حوزة نجف 

این عالم دینی پس از تحصیل در حوزة علمیة شــیراز، در ۲۲ سالگی برای ادامة تحصیل 
به نجف رفت و از محضر عالمانی مانند محمدکاظم شــیرازی، سیدابوالحســن اصفهانی و 
ســیدعلی آقا قاضی طباطبایی اســتفادهک رد و به درجة اجتهاد رســید. کی سال پس از 
عزل رضاشــاه پهلوی، توسط انگلیس به شیراز بازگشت و با بازسازی »مسجد جامع عتیق 
شــیراز« به اقامة نماز جماعت و رســیدگی به امور دینی و شرعی مردم پرداخت. در حوزة 

علمیة شــیراز نیز مشــغول تدریس شد. او از اعتبار و محبوبیت خاصی در میان مردم شیراز برخوردار بود. از آغاز نهضت 
۱۵ خرداد، جزوی اران امام خمینی)ره( بود و پس از پیروزی انقلاب اســامی، به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد 

و از سوی امام خمینی)ره( نیز به سمت نمایندة ایشان و امام‌جمعة شیراز منصوب شد. 
سرانجام ۲۰ آذر ۱۳۶۰، هنگامیک ه به سوی محل برگزاری نماز جمعه می‌رفت، به دست منافقین به شهادت رسید. 
آیت‌الله دســتغیب اهل قلم نیز بود و آثار مفیدی مانند »قلب سلیم«، »گناهانک بیره« و »داستان‌های شگفت« از خود 

بجا گذاشت. مزار آیت‌الله دستغیب در حرم امام‌زاده سیدمحمد در »شاه‌چراغ« شیراز است.

نسرين بيژني

مردان ماندگار

گرديد. با آغاز نهضت 15 خرداد به ياران امام‌خميني)ره( پيوست 
و در اين راه بارها به شــهرهاي نورآباد ممسني، گنبدكاووس و 
كنگان تبعيد شد. چند سال در همدان و خرم‌آباد مردم را ارشاد 
مي‌كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ابتدا امام جمعة همدان 
شد و پس از شهادت آيت‌الله قاضي طباطبايي، به امامت جمعة 
تبريز منصوب گشــت. او در روز جمعه 20 شهريور سال 1360 
پس از اقامة نماز جمعه، به دســت يكي از منافقين در مصلاي 

تبريز به شهادت رسيد.

آیت‌الله سيداسدالله مدني‌تبريزي )1292،1360 ش(

آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب
 )۱۳۶۰ ـ ۱۲۹۲ ش(
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 ایشــان دری زد چشم به جهان گشود. خاندان پدری‌اش از نسل شیخ صدوق‌اند و پدرشکی ی از 
روحانیان معروفی زد بود. صدوقی نخست دری زد و اصفهان تحصیلک رد. سپس برای ادامة آن به 
قم رفت. او ۲۱ ســال از محضر عالمان بزرگ حوزه، چون حائریی زدی، صدر، حجت، بروجردی و 
امام خمینی)ره( بهره برد. در سال ۱۳۳۰ بهی زد بازگشت و به انجام وظایف دینی و شرعی و حل 

مسائل مردم مشغول شد. 
صدوقــی ازی اران امام خمینی)ره( بود و از آغاز نهضت ۱۵ خــرداد، رهبری مبارزة مردمی زد را 
به عهده داشــت. در سال‌های انقلاب اسلامی، با جسارت و شجاعت تمام به میدان آمد و مبارزات 
را ســامان داد. پس از انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی امام‌ جمعة‌ی زد شد و با اراده‌ای قوی، 
به هدایت و ارشــاد مردم مشــغول گردید. او روز جمعه‌ ۱۱ تیرماه سال ۱۳۶۱ک ه مصادف با دهم 
ماه مبار کرمضان بود، پس از ادای نماز جمعه، به دستکی ی از منافقین به شهادت رسید. پکیر 
آیت‌الله صدوقی در »مســجد حظیرةی زد«ک ه خودش امامت جماعت آن را به عهده داشــت، به 

خا کسپرده شد.

ی  ا شهد
ب محرا

ب  نقلا ا
می سلا ا

۱۲۷۹ ش( آیت‌الله عطاءالله اشرفی‌اصفهانی )۱۳۶۱ ـ 

آیت‌الله محمد صدوقی
  )۱۳۶۱ ـ 1287 ش(

منبع  : كتاب فرهنگ‌نامه نام‌آوران، اثرجمعي از 
نويسندگان، نشر طلايي، سال نشر: 1396.

ایــن عالم دینــی و شــهید محــراب در اصفهان 
)خمینی‌شهر( به دنیا آمد. از ۱۲ سالگی به حوزة  علمیة  
اصفهان رفت و به تحصیل مشغول شد. پس از ۱۰ سال 
آموزش مقدمات علوم دینی، رهسپار قم شد و ۲۳ سال 
از محضر علمای بزرگی چون شیخ عبدالکریم حائری 
یزدی، سید احمد خوانساری، آیت‌الله بروجردی و امام 

خمینی)ره( استفادهک رد و به درجة اجتهاد رسید. 
در ســال ۱۳۳۵، از ســوی آیت‌الله بروجردی برای 
رســیدگی به امور شــرعی مردم و سرپرستی حوزة  
علمیةک رمانشاه به آن شهر رفت. پس از فوت آیت‌الله 
بروجردی، نمایندگی امام خمینــی)ره( را پذیرفت. 
با شــروع نهضت ۱۵ خرداد، آیت‌الله اشرفی بهی اران 
و همراهان امام پیوست و سالیان متمادی از مدافعان 
ایشان بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به نمایندگی 
مجلس خبرگان انتخاب شــد و از سوی امام خمینی 
نیز به سمت نمایندة ایشــان و امام‌جمعةک رمانشاه 
منصوب گشت. سرانجام روز جمعه ۲۳ مهرماه ۱۳۶۱، 
هنگام اقامة نماز جمعه، در پی انفجار نارنج کمنافقین 
به شــهادت رســید. پکیر او را به اصفهان بردند و در 

»گلستان شهدای تخت فولاد« به خا کسپردند.

آشنایی با آیت‌الله شهید محمد صدوقی
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سرگرمی

1. دوازده‌برابر 2 عمودی
4. هفت‌برابر 34 افقی 

7. 20 افقی ضرب در 38 افقی 
9. تعداد دوجین‌ها در نه قراص * 

12. دو برابر 22 عمودی 
14. یک عدد اول 

16. 35 عمودی منهای ده 
18. 19 عمودی به‌علاوه 147

20. یک عدد اول 
21. 23 افقی منهای یازده 

23. یازده تا دوجین 
25. تعداد دوجین‌ها در دوازده قراص 

27. 39 افقی منهای بیست‌وچهار 
30. 37 عمودی ضرب در شش 

32. 3 عمودی منهای هفتادوچهار 
34. 7 افقی تقسیم بر هشت 

36. 14 افقی منهای 130
38. چهار تا دوجین 

39. 7 افقی به علاوه نود و یک 
40. 26عمودی به‌علاوه 192

2. 31 عمودی تقسیم بر شش 
3. 25 افقی به‌علاوه هفتاد و هشت 

5. 16 افقی منهای سی 
6. 40 افقی منهای بیست‌ویک 

8. 21 افقی ضرب در چهار 
10. 27 افقی به علاوه 150

11. 17 عمودی به‌علاوه پنجاه 
13. 33 عمودی منهای چهار 

15. 4 افقی به‌علاوه 188
17. یک مجذور کامل 

19. هفت‌برابر 38 افقی 
22. 38 افقی ضرب در سه 
24. 8 عمودی منهای 193

26. سه قراص 
28. 24 عمودی منهای 147

29. 11 عمودی به‌علاوه شش 
31. 9 افقی ضرب در دو 

33. پنج‌برابر 29 عمودی 
35. یک مجذور کامل 

37. 12 افقی تقسیم بر چهار
ی
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*قراص یک واژه شــمارش معادل12 بسته 12 تایی 
یعنی 44 عدد می باشد.  
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معماها و مسئله‌های 
جالب ریاضی

1. 10 ســکةکی ســان را در 5 ردیف طوری قرار 
دهیدک ه در هر ردیف 3 ســکه واقع شــود. این معما را 

بی‌آنکه عصبانی شوید، حلک نید.
2. کی نفر فقط تمبرهای 3 و 5 تومانی دارد. او می‌خواهد 

روی کی پاکت 78 تومان تمبر بچســباند. به چند 
طریق اینک ار ممکن است؟

علیرضا، محسن، یکارش و آرمین عضو انجمن رایانة مدرسه هستند. آن‌ها گروهی برای طراحی برنامه‌های رایانه‌ای 
تشیکل داده‌اند تا به معلمان زبان، ریاضی، فیز کیو اجتماعیک مک کنند. هر دانش‌آموز به کی معلمک م کمی‌کند. این معلمان 

درک لاس‌های 7، 12، 14، 19 تدریس می‌کنند. هرک دام از اعضای انجمن رایانه مدرسه را با کی معلم، درس و شمارةک لاس او جورک نید.

سرنخ‌ها: 
1. آرمین هیچ‌گاه آقای اکبریی ا فرهمند را ملاقات نکرده است. اما معلمان فیز کیو زبان را می‌شناسد. او بهکی ی از معلم‌هاییک ه 

می‌شناسدک م کمی‌کند. 
2.یک ارش به معلم زبانک لاس 14ی ا معلمک لاس 12ک م کنمی‌کند. 

3. علیرضا با معلم ریاضیک لاس 7ک ار می‌کند. 
4. آقای فیاض درک لاس 14 فیز کیتدریس نمی‌کند. 
5. آقای بیگی ریاضیاتی ا اجتماعی درس نمی‌دهد. 

6. مدت‌هاستک ه محسن آقای اکبری را می‌شناسد و از اینکه به اوک م کمی‌کند، خوش‌حال است. 

معماهای منطقی )پلیسی( 

15 دی 1400

روش‌های محاسبه‌های ذهنی
مجذور عددهای ســه‌رقمیک ه به 

25 ختم می‌شوند: 
رقــم 2 را از 25 حذف می‌‌کنیم. عدد مانده را 

در رقم سمت چپ 25 ضرب می‌کنیم. عدد حاصل از 
مرحلة قبل را سمت چپ عدد )625( قرار می‌دهیم: 

مثال: 

پاسخ معماها و 
مسئله‌های جالب ریاضی

شماره قبل

1. تعداد ماهی‌های صیدشده توسط نادر را x و تعداد ماهی‌های صیدشده 
توسط احمد را y در نظر بگیرید. پس طبق داده‌های مسئله خواهیم داشت: 
x+x+3y+y=35. در واقع: 2x+4y=35 و این غیرممکن استک ه مجموع 
دو عدد زوج کی عدد فرد شود. پس مسئله قابل حل نیست، مگر اینکه 
آن‌ها سه نفر باشند. به عبارت دیگر آن‌ها پدربزرگ، پدر و پسر به حساب 

می‌آیند.
2. پاسخ: عدد 2 ) کیرابطه بین عددهای زوج 

در دایره وجود دارد!(

پاسخ معماهای 
منطقی)پلیسی(

شماره قبل
علی ـ اول ـ قرمز ـ شاهین
امین ـ دوم ـ آبی ـ ببر

حسن ـ سوم ـ سبز ـ عقاب
ایلیا ـ چهارم ـ زرد ـ شهاب
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مهدي رهبري، سعيد محمدزاده

 سیــنــمـا 
قبل از 

انقلاب 

تاکنــون از دیدگاه‌های متفاوتی به پدیدة 
انقلاب نگریســته شــدهک هکی ی از آن‌ها، 
عوامــل فرهنگی بوده‌ اســت. تاکنون نقش 
وســایل ارتبــاط جمعی به‌عنــوانکی ی از 
پدیده‌های فرهنگی، در شکل ‌دادن به افکار 
مورد توجه اندکی قرار گرفته است. در میان 
رســانه‌های متفاوت، »ســینما« از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
در میان تأثیرگذاری‌های مختلف رسانه‌ها و 
وسایل ارتباط جمعی، تأثیرات سیاسی آن‌ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است. این تأثیرات 
چــه در زمان صلح و چــه در مواقع بحرانی، 
مانند جنگ از سایر موارد بیشتر است. از بعد 
تاریخی، انقلاب‌ها را، به‌عنوانکی ی از مهم‌ترین 
پدیده‌های سیاسی، می‌توان به دو دوره تقسیم 
کرد: »جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی قبل 
از شــکل‌گیری رســانه‌ها«، و »جنبش‌ها و 
انقلاب‌های اجتماعی پس از پیدایش و 
گسترش رسانه‌ها«.

این وســایل ارتبــاط جمعی مــدرن در 
شــکل‌دادن و هدایــت افــکار عمومی، به 
وجود آوردن هیجانــات جمعی، و پیدایش 
و گســترش عرصة عمومی نقش مهمی ایفا 
می‌کنندک ه این نقش با توجه به گســترش 
روزافزون رسانه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. 
سینما با ورود به تخیل انسان‌ها و تقویت 
خیال‌پردازی‌هــا، به تحر کیهیجانات آن‌ها 
می‌پردازد و از طریــق تأثیرگذاری، زندگی 
افراد را نیز دچار تغییر می‌ســازد. در واقع، 
برخی از فیلم‌های سینمایی به غیر از جنبة 
سرگرمی، تبلور احساسات، آرزوها و تخیلات 
افرادند. به ویژه در صورتیک ه کی نمایش از 
جنبة انسانی و اخلاقی هم برخوردار باشد، 
به تحر کیو تقویت این بعد از ابعاد انسانی 
نیــز می‌انجامد و فرد را نســبت به وضعیت 
موجود دچار حساســیت بیشتری می‌سازد. 
درک نــار این‌گونه نمایش‌های احساســی، 
سینما با اتخاذ روکیرد سازنده نیز نسبت به 
مسایل اجتماعی، سبب حساسیت وک نش 
و واکنش افراد جامعه می‌شــود. مهم‌ترین 
عملکرد ســینما نیز، ایده‌پــردازی از طریق 
تحر کیاحساسات، عواطف و تفکرات است 
که فرد را در مقایسه با واقعیت‌ها، آرمانی و 

ایده‌آلیست می‌سازد.
در  ســال‌های 1348 تــا 1357 از 
دوران تاریــخ ســینمای ایران، 
ســاخت و نمایش فیلم‌های 
تجاری با محتوای مبتذل 
رو به گسترش نهاد.

این روند و 

سیاســت‌ها مورد انتقاد بسیاری در جامعه قرار 
گرفت. برخی نیز این سیاســت فرهنگی را به 
استعمار نســبت دادند. با تقویت گرایش‌های 
دینی در ســال‌های بعد در جامعه و دانشگاه‌ها، 
به‌خصوص از طریق گسترش مساجد، مراسم و 
سخنرانی‌های مذهبی مخالفان این‌گونه فیلم‌ها 

نيز افزايش يافتند. 
درک نــار مجموعــة زیــادی از فیلم‌هــا و 
سیاســت‌های فوق، از اواخر دهــة 1340 به 
بعد، موج نویی از ســینماگران ایرانی، هر کی 
با انتخاب مضمونیک ه در لایه‌های آن می‌شد 
اشاراتی سیاســی پیداک رد، به پردة سینمای 
ایــران راهی افت؛ امریک ه در ســال‌های قبل 
ســابقة بسیار اندکی داشــت. در این سال‌ها، 
رفته‌رفته نوعی اعتراض، البته نه مســتقیم، 
اماک املًا آشــکار نســبت به رژیم پهلوی، در 

سینمای ایران دیده می‌شود.
با گــذر از اواخــر دهــة ۱۳40 و ورود به 
دهــة۱۳50، فیلم‌هایی ایرانــی با مضامین 
آشکارا انتقادی و محتوای پررنگ سیاسی و 
اجتماعــی، همچون »گاو« و امثال آن، پدید 
آمدنــدک ه نوعی به چالشک شــاندن اوضاع 
سیاسی، اجتماعی و ادارهک شور توسط رژیم 
پهلوی محسوب می‌شدند. می‌توان گفتک ه 
همراه با شــکل‌گیری حرکت‌ها و مبارزه‌های 
پنهــان سیاســی در نیمــة دوم دهة چهل، 
ســینمای ایران نیز تحت‌تأثیر آن‌ها از مسیر 
انفعالــی خود فاصله می‌گیرد و در عمل وارد 

حوزة اجتماع و سیاست می‌شود.
در حقیقت ســینمای ایران در طول پنج 
ســال، در فاصلة سال‌های 1347 تا 1351، 
مسیری را پیمودک ه در طول 40 سال قبل 
از آن نپیموده بود. »گاو«، ســاختة داریوش 
مهرجویی، تصویر اعوجاجی افته‌ای از مراودة 
مردم )مردم همیشــه خوب قلمداد شــدة 
ایــران( و رابطة آن‌ها با محیط اطرافشــان 

)سرشار از ناامیدی( ارائه داد.
فیلــم »گاو« را می‌تــوان نقطة عطفی در 
تاریخ سینمای ایران به شمار آورد. چراک ه 
با وجود زیر پانهادن تمامی عوامل پول‌ســاز 
ســینمای بازاری، با استقبال فراوان روبه‌رو 
شــد. شــمایل فقیرانه و منحطیک ه فیلم 
»گاو« در اوج شــعارهای »تمــدن پهلوی« 
از روســتا ترســیم می‌کرد، به‌ویژه با توجه 
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بــه زبان نمادیــن آن، چنان نامتناســب با 
اهداف حکومت بودک ه دســتگاه سانســور 
پهلوی سازندگان فیلم را مجبور ساختک ه 
در عنوان‌بنــدی تصریحک نندک ه وقایع این 
فیلم، در دوران قبل از انقلاب شــاه و ملت 

معروف به انقلاب سفید رخ داده است.
در مجموع، با گســترش گفتمان اسلامی 
در دهه‌هــای ۱۳40 و ۱۳50 بین طبقات 
مختلــف اجتماعی، در حالی‌کــه فیلم‌های 
تجاری بــا محتوای مبتذل به‌ویژه با نزدکی‌ 
شــدن به روزهــای پایانی عمــر حکومت 
پهلوی، نمــاد غرب‌گرایی، فســاد اخلاقی، 
دلیلی برای غیرمسلمان ‌بودن طبقة حاکمه 
تلقی می‌شد، فیلم‌های انتقادی نیز هم‌زمان 
با اوج‌گرفتن مبارزات علنی، از این مبارزات 
هم تأثیر پذیرفتند و خود نیز بر گســترش 

این مبارزات تأثیر گذاشتند. 
به اعتقاد برخی نویســندگان، بسیاری از 
مردم ایران در مقطع انقلاب اســامی بر آن 
باور بودندک ه سینما رفتن،ی عنی پای نهادن 
در مکانی فاسد بود. فاصلة ورزشگاه امجدیه 
و سینما دیاموند، و دانشگاه تهران و سینما 
کاپری چند قدم بیشــتر نبود. اما امجدیه و 
دانشــگاه تهران باقی ماندند و ســینماهای 

دیاموند وک اپری ویران شدند. 
امام خمینی)ره( نیز به‌عنوان رهبر انقلاب 
اسلامی،‌ در سخنرانی‌ها و مواضع مختلفی، 
با ســینمای ایــن دوران مخالفت می‌کند: 
»رادیو و تلویزیونک ىــه باید مرب ىجوان‌ها 
باشد، منحرفک‏ننده شد. سینما و تئاترک ه 
باید مرب ىجامعه باشد، منحرفک‏ننده شد« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج ‏9: 80 (.
»رادیوها چه حال ىداشــتند؟ ســینماها 
چــه حال ىداشــتند؟ تلویزیون‌ها چه حال ى
داشتند؟ همة این‌ها به واسطة این استک ه 
این رژیم و این حکومت حکومت ىاستک ه 
می‌خواهد این جوان‌های ما را فاسدک ند ...« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 513(. 
»اگر کی ســینما ىاخلاق ىباشد و علم ى
باشــد، چهک ســ ىجلویش را مى‌گیرد؟ اما 
وقتــک ىه مــا مى‌بینیمک ه مملکــت ما از 
ســینمایش گرفته تا مدرسه‌اش استعمار ى
اســت،ی عن ىاز خارج آوردند این‌ها را برا ى
ما، تحفه‌ها ىیاستک ه از آنجا آوردند برا ى

فاسدک ردن نسل جوان ما، همه چیزش را، 
اگر مســجد همکی ‌وقت این‌طور شد، ما در 
آن را مى‌بندیــم ... پیغمبر اکرم)ص( خراب 
کرد مســجد ضِرار را، مسجدک ىه درست 
کرده بودنــد در مقابل پیغمبــر و تبلیغات 
مى‌کردنــد بر ضداخــاق و... اینکــه  ما با 
ســینما مخالفیم، با این نحو ســینماک ىیه 
این‌ها دارند مخالفیم، نه با سینما اصلش ...« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 34(. 
» کیســینما ىیراک ه ممکن است مرب ى
 کیطایفه‌اى، مرب کی ىملت ىباشد، به کی 
صورتــ ىدرمی‌آورندک ه بچه‌ها ىما را هرزه 
بار مى‌آورند؛ بچه‌ها ىما را بد بار مى‌آورند، 
بچه‌ها ىما را فاسد بار می‌آورند ... مخالفت 
ما با مفاســد و دانشگاه اســتعمار ىاست« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 5(.
»ســینمای ایران جای رفتن نیست. این 
 کیـ ‌چیزی اســتک ه ـ مصیبتی استک ه 
بر ایران وارد اســتک ه جوان‌های ما را این 
ســینماها ضایع می‌کنند، خراب می‌کنند« 

)امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 167(.
در نهایــت از دیدگاه امــام خمینی )ره(: 
»حکومــت اســامی ... این فرم ســینماها 
را تغییــر مى‌دهد.ی عن ىاین ســینماها ىی
کــه الان جوان‌هــا ىما را دارند به فســاد 
مى‌کشند و به فحشــا مى‌کشند ... این فرم 
نباید باشد. مى‌خواهد سینما باشد، سینما ى
آموزنده باشد، سینما ىاخلاق ىباشد« )امام 

خمینی)ره(، 1385، ج 4: 427(.
سرانجام با آتش ‌زدن سینما رکس آبادان 
توســط عوامل پهلوی به‌خاطر نمایش فيلم 
تظاهرات مــردم در انقلاب اســامی، موج 
واکنش مردمی شــدیدی در سراســر ایران 
نسبت به مرگ قربانیان حادثه به وجود آمد 
که جریان انقلاب اسلامی را تسریع بخشید و 
کشور را عملًا وارد مرحلة جدیدی از انقلاب 
اســامیک رد. تجمع بزرگ مردم آبادان در 
مراســم عزاداری قربانیان جنایت ســینما 
رکــس، به تظاهراتی عظیم تبدیل و شــهر 
چندین روز تعطیل شــد. امام خمینی)ره( 
نیز در این زمینه موضع سختی اتخاذک رد:

» کیعده مردمک ىه رفتند در آنجا، اینجا 
چهک رده بودندک ــه لایق این بودندک ه باید 
در آن را شــهربان ى)کلانتری( بیاید ببندد، 

و بخواهند مردم بازک ننــد، اجازة بازک ردن 
ندهند؟ موارد معلومک ىه با نقشه، چیزها ى
آتش‌سوزی را گذاشته بودند آتش بزنند؛ کی 
مردم بیچاره‌ا ىرا در آنجا بسوزانند، خاکستر 
کنند« )امام خمینی)ره(، 1385، ج 4: 167(.
در اولیــن هفتة مهرماه، اربعین شــهدای 
سینما رکس آبادان با تجمع بزرگی از مردم 
برای بزرگداشتک شته‌شدگان این واقعهک ه 
رقم آن از 377 نفر تا 430 نفر اعلام شــده 
بود، برگزار شد. هم‌زمان با اربعین شهدا، در 
حدود 10هزار تــن ازک ارگران صنعت نفت 
به اعتصاب دســت زدند و فصل جدیدی در 
مبــارزات ملت بازک ردنــد. در واقع، حادثة 
آتش‌ســوزی ســینما رکس آبــادان، نقطة 
برخورد توفان شدید انقلاب اسلامی بودک ه 
به ستون‌ها و دیوارهایک اخ فرمانروایی رژیم 

پهلوی خورد و آن را از پایه لرزاند.
در مجموع، ســینما چه به‌صورت تأثیرات 
محتوایی، با مضامیــن اجتماعی، انتقادی و 
فرهنگــی، و چه به‌عنوان تأثیــرات مکانی، 
سبب افزایش آگاهی، تحرکیات احساسی و 
هیجانی، و شکل‌گیری واکنش‌های مذهبی 
و سیاســی شــد و در وقوع انقلاب در سال 

1357 ایفای نقشک رد. 

منبع
 امام خمینی)ره(، ســیدروح‌الله )1385(. صحیفة امام 
)22 جلدی(. مؤسسة چاپ و نشــر عروج. تهران. چاپ 

چهارم.

17 بهمن 1400



مژده لطف الهی

يا ايها الذين آمنوا
مسلمانان و مؤمنين!

مني رتد منكم عن دينه
اگر عده‌اي از شما با تمايل به دشمن، در دين خودشان ثابت‌قدم نباشند

فسوفي أتي‌الله بقوم
خدا مردمي را به صحنه خواهد آورد كه:

يحبهم وي حبونه
آنان را دوست دارد و آنان هم خدا را دوست دارند

اذله علي‌المؤمنين
در برخورد با مسلمانان نرم و فروتن‌اند

اعزئ علي الكافرين
و در برابر دشمنانِ بي‌دين سرسخت و قاطع‌اند

يجاهدون في سبيل‌الله
در راه خدا جهاد و جنگ مي‌كنند

و لايخافون لومئ لائم
و از سركوفت هيچ سرزنش‌كننده‌اي نمي‌ترسند

ذلك فضل‌الله
اين لطف خداست كه؛

يؤتيه مني شاء
به هر ملتي شايسته بداند مي‌دهد؛

والله واسع عليم
زيرا خداوند روزي‌گستر داناست

سوره مائده/ آيه 54
ترجمه / علي ملكي

در كتاب تفسير نمونه - صفحه 417 و 418- آيت‌الله مكارم شيرازي، آمده است: به فرموده 
پيامبر اسلام)ص( از كساني كه اين آيه به آن‌ها اشاره دارد، هم‌وطنان سلمان فارسي يعني 

ايرانيان هستند. انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 یکی از مصادیق این آیه شریفه است.
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امام محمدباقر)ع(
سعید رزاقی

اين مرد كيست كه در اين هوای گرم 
خود را به كار دنيا مشغول كرده است؟

عجيب است!
او امام محمدباقر)ع(  است؟ 

لازم است او را نصيحتی بكنم...

عليكم‌السلامالسلام عليك

آيا صحيح است مرد  شریفی 
مانند شما در چنين روز گرمی در 

طلب دنيا از خانه بيرون بيايد؟

مگر چه اشكالی دارد؟

اگر خدای نخواسته در حين كار، 
زمان مرگ شما برسد، چه؟

حال  در  بميرم،  حال  اين  در  اگر 
عبادت و انجام وظيفه از دنيا رفته‌ام.

تو فكر می‌كنی كه عبادت فقط به ذكر 
خود  روزی  برای  من  دعاست؟  و  نماز 
مرگ  از  بايد  وقتی  و  می‌كشم  زحمت‌ 

بترسم كه در حال گناه باشم. چه اشتباهی كردم! خيال داشتم ديگری 
را نصيحت كنم، درحالی كه خودم بيشتر 

از او به نصيحت احتياج داشتم.

19 بهمن 1400
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چراغ

از کوره در رفتن، غضب ک‌ردن
 غضــب ‌کــردن خشــمی اســتک ه 
می‌جوشــد و ســر می‌رود.ی ا در درون 
مخفــی می‌شــود و منتظــر می‌ماند تا 
بجوشد و مانند آتش‌فشان منفجر شود. 
احساسی مهارنشــدنی است. مثال‌هایی 
برای زمان‌هاییک ه ممکن است احساس 

غضبک نید، از این قرارند: 
ک سی شما را شرمسار و به شما توهین 
می‌کند،ک تکتان می‌زندی ا مســخره‌تان 

می‌کند. 
ک سی چیزی راک ه متعلق به شماست 

می‌گیرد و پس نمی‌دهد. 
ک ســی دربــارة شــما دروغ‌پراکنی 

می‌کند.
ک سی با شما ناعادلانه رفتار می‌کند.

دلهره و تشویش 
وقتی دچار دلهره و تشــویش هستید، 
دربــارة موضوعــی به‌شــدت ناراحتید. 
ســایر توصیف‌ها برای دلهره و تشویش 
می‌توانند احساس رنج، بدبختی، عذاب 
و جان به لب ‌شــدن باشند. در مجموع 
احساســی قــوی و دردنا کاســت. در 
مواردیک ه احتمالاً می‌توانید احســاس 

دلهره و تشویشک نید عبارت‌اند از: 
 مرگک سیک ه دوستش دارید. 

 اینکه بدانید حرفی گفته‌ایدی اک اری 
کرده‌ایدک ه به‌شــدت بهک ســی آسیب 

رسانده است.
 بهترین دوستتان را از دست داده‌اید. 
 بفهمیدک ــه والدینتان می‌خواهند از 

هم جدا شوند.
 از مشــکلات مردم دنیا باخبر شــوید؛ 
مشــکلاتی ماننــد گرســنگی، جنگ و 

بی‌خانمانی.  

از دل‌شوره تا خشم
وحشت‌زدگی 

وقتی شما وحشت‌زده هستید، خیلی 
ترســیده‌اید. شــاید از شدت ترس 
احساسک نید فلج شده‌اید؛ طوری‌که 
قادر  نمی‌توانید حرکتک نید. حتی 
نیستید به خودتانک مک کنید. مثلا 

موارد هولنا کعبارت‌اند از:
ک ابوس دیدن؛ 

 تعقیب شــدن توسطک سانیک ه 
می‌خواهند به شما آسیب برسانند؛

 در خودرویــی ‌بــودنک ه ممکن 
است تصادفک ند؛

 در میانة وقــوع مصیبتی ‌بودن، 
مانند گردبادی ا زلزله. 

ناراحتی 
وقتــی دربارة موضوعــی ناراحتید، 
احساس می‌کنید غمگین هستید و 
موارد مسبب  گریه می‌کنید.  گاهی 

ناراحتی می‌توانند چنین باشند: 
 مشاجرة والدینتان را شنیده‌اید؛ 

 كسيک ه دوستش دارید، مریض 
است؛

 ناعادلانه تنبیه شده‌اید؛
 چیزی راک ه دوســت داشته‌اید، 

شکستهی ا گمک رده‌اید.  

رضا هاشمی

جوان«،  »رشد  مجلة  از  دوره  اين  در 
صحبت در مورد اهميت به‌دست آوردن 
قدرت شخصي را شروع كرديم و گفتيم 
فصل‌هاي  مثل  هم  شخصي  قدرت  كه 
از چهار فصل تشكيل شده است  سال، 
و رسيديم به فصل سوم يعني »شناخت 

خود«.

در شمارة قبل گفتيم که براي »شناخت 
خود« بايد احساس‌هايتان را بشناسيد و 
نام‌هاي خاص  هم  احساس‌ها  ببريد.  نام 
اسم  بيشتر  چه  هر  دارند.  را  خودشان 
آن‌ها را بدانيد، بيشتر مي‌توانيد احساس 
خودتان را بفهميد و آن را براي ديگران 
از  مي‌توانيد  بهتر  آن‌وقت  دهيد.  شرح 
حس خودتان دفاع كنيد، چند احساس 
براي  و  قبل معرفي كرديم  را در شمارة 
آن‌ها مثال زديم. در اين شماره به معرفي 

بقية احساسات مي‌پردازيم.

ترس
وقتی ترسیده‌اید، نگرانید و در وحشت به 
سر می‌برید. فکر می‌کنید دارد اتفاق بدی 
می‌افتدی ا قرار است مورد تهدیدی ا آسیب 
قرار بگیرید. مثلًا آنچهک ه می‌تواند شما را 

بترساند به این شرح است: 
 هنگامیک ه به امتحــان ریاضی فردا 

فکر می‌کنید.
 باخبر می‌شــویدک ه قرار است توفان 

بیاید.
 مورد گردن‌کلفتی قرار گرفته‌اید.
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خشم
خشم می‌تواند آتشین و 
ناگهانی باشــد. لحظه‌ای 

به وجــود می‌آید و لحظة 
بعد تمام می‌شــود. البته ممکن اســت 
به‌آرامی  شــروع شــود و شکل بگیرد و 
برای مدتی ادامه داشته باشد. شاید شما 
نســبت به شــخصی خاصی ا موضوعی 
خاص احســاس خشمک نید.ی ا احساس 
کنید نســبت به همه چیز و همهک س 
خشــمگین هســتید. بعضی‌ها خشم را 
اشــتباه می‌گیرند.  با احســاس قدرت 
فکر می‌کنند خشــمگین ‌بــودن آن‌ها 
را قوی‌تر می‌کند. بهی اد داشــته باشید 
که قدرت شــخصی از اعتماد و امنیت 
درونی سرچشــمه می‌گیرد. زمان‌هایی 
که ممکن است احســاس خشمک نید، 

می‌تواند مواردی از این دست باشند: 
 خـواهـری ا برادرتان بدون اجازه دفتر 

خاطراتتان را خوانده است.
 نمی‌توانیــد نظرتــان را بــه دیگری 

بقبولانید.
 معلمتــان می‌گوید تقلــبک رده‌اید، 

درحالی‌که نکرده‌اید.  
 دوستتان زیر قولش زده است. 

 والدینتان شـــما را تنبیــهک رده‌اند، 
چون از قانون خانواده سرپیچیک رده‌اید.

شرمساری 
وقتی خجالت می‌کشــید، احســاس 
می‌کنید افشا شده‌اید. می‌خواهید فرارک نید 
و جایی مخفی شوید. مثلا احساس می‌کنید 
به ناگاه همه فهمیده‌اندک ه شــما آدم خوبی 
نیســتید.ی ا در درونتان مــورد غلطی وجود 
داردک ه هرک ســی می‌تواند آن را مشــاهده 
کند. نمونه‌هایی از زمان‌هاییک ه ممکن است 

احساس شرمساریک نید عبارت‌اند از: 
 ازک ســی تقاضایک مــ کمی‌کنید و او 

می‌گوید: »بروک نار، مزاحم من نشو!«
 قرار اســت درک لاس سخنرانیک نید و به 

ناگاه همة مطلب را ازی اد می‌برید. 
 می‌خواهید بهک سیک ه او را نمی‌شناسید 

نزد کیشوید و زبانتان بند می‌آید.
 ســکندری می‌خورید، به زمین می‌افتید 
و تمامک ســانیک ــه دوروبرتان هســتند، 

می‌خندند.  

تحقیر 
وقتی تحقیر می‌شــوید، به‌طور ژرف و علنی 
خجالت می‌کشید. احساس می‌کنید ازک سی 
یا چیزی شکست خورده‌اید. مطمئن نیستید 
که بتوانید دوباره چهره‌تان را بهک سی نشان 
بدهید. برخــی از زمان‌هاییک ه احســاس 

می‌کنید تحقیر شده‌اید عبارت‌اند از:
 در شب افتتاح نمایش مدرسه، متنتان را 

فراموش می‌کنید.
ک سیک ه به او اعتمادک رده‌اید، اسرارتان را 

به دیگران می‌گوید. 
 دیگران شما را در برابر 
دوســتانتان ســرزنش 

می‌کنند. 
 بچه‌ها به شما لقب 
زشــتی می‌دهنــد و 
همه شــما را به آن نام 

می‌نامند. 

چندش
لغت مســخره‌ای اســتک ه شاید پیش‌تر 
هرگز آن را بهک ار نبرده باشید. )بسیاری از 
مردم هم معنی آن را نمی‌دانند و حتی در 
فرهنگ لغت چنین لغتی نیست. پس شما 
تنها نیستید.( مثلا احساس چندش زمانی 
به شما دست می‌دهدک ه به ناگاه بوی بدی 
بــه دماغتان بخورد و فــوری خود راک نار 
بکشید. به‌معنای واکنش طبیعی ما نسبت 
به بوی بد اســت. ابتدا لب بالایی‌تان جمع 
می‌شــود و ســپس تمامی چهره به عقب 
کشیده می‌شود. بعد سرتان برمی‌گردد تا از 
بوی بد دور شود و دماغتان چین می‌خورد. 
شاید هم به صدای بلند بگویید: »آه!«، »چه 

بدبو!«ی ا: »آخ، حالم به هم خورد!« 
جلــوی آینه بروید، صــورت خود را جمع 
کنید و دماغتــان را چین بدهید. آن وقت 
توجهک نید چه زمانی چنین حالتی به خود 
می‌گیرید. چون این حالت به وضوح روی 
چهره‌تان نمایان می‌شود و مردم می‌فهمند 
چه احساسی دارید. نمونه‌هایی از زمان‌هایی 

که چنین احساسی دارید، عبارت‌اند از: 
 دری خچــال را باز می‌کنیــد تا چیزی 

بخورید و بوی گندیدگی حس می‌کنید.
 به برادری ا خواهرک وچکتان نزد کیمی‌شوید 

و می‌فهمید باید پوشکش عوض شود. 
 در حال تماشای فیلم هستید و هنرپیشه 

داخل انبوهی زباله می‌افتد. 

نفرت
وقتی ازک سی نفرت دارید، به‌سختی می‌توانید 
تحملشک نید. احســاس می‌کنید آن شخص 
حالتان را به هم می‌زند و  می‌خواهید از شرش 
خــاص شــوید. امــکان دارد از خودتان هم 
احســاس نفرتک نید. برخی از زمان‌هاییک ه 

احساس نفرت می‌کنید، عبارت‌اند از: 
 زمانیک ه می‌فهمید دوســتی به شما دروغ 

گفته است.  
 ازک سی خوشــتان نمی‌آید و نمی‌خواهید 

طرفش بروید. 
ک اری می‌کنیدی ــا حرفی می‌زنیدک ه آرزو 
می‌کنیــد ای‌کاش نمی‌کردید و نمی‌گفتید و 

نمی‌توانید آن را پس بگیرید. 
فکر می‌کردیدک ه حالت‌های شــگفت‌زدگی و 
میخکوب شدن مانند هم هستند؟ی ا ترسیدن 
و وحشت‌ک ردنکی ی هستند؟ حال می‌فهمید 
که متفاوت‌اند و اسامی خاص خودشان را دارند. 
وقتی زبان احساس‌ها را بشناسید، خودتان را 
بهتر خواهید شناخت. گاهی وقت‌ها جداک ردن 
احساس‌ها سخت است. به این دلیلک ه در کی 
زمان بیش از کی احساس را تجربه می‌کنید. 
یا می‌توانید ردیفی از احساس‌های  متفاوت را 
داشته باشیدک ه به‌سرعت می‌آیند و باکی دیگر 
مخلوط می‌شــوند. ممکن است اول احساس 
کنید میخکوب شده‌اید و فوراً خشمگین شوید. 
مانند زمانیک هک ســی مقابل شما می‌جهد و 
شما را می‌ترساند. آن لحظه دلتان می‌خواهد 

مشتی نثار اوک نید. 
شــاید زمانیک هک سی حرف گســتاخانه‌ای 
به شــما بگویــد، بخندید و فوری احســاس 
کنید تحقیر شــده‌اید. برای مثال درون جعبة 
اسباب‌بازی‌های  قدیمی، اسباب‌بازی بچگی‌تان 
را پیدا می‌کنید و شــروع می‌کنیــد به بازي. 
ناگهــان خواهر بزرگ‌ترتان  وارد می‌شــود و 
می‌گوید: »بچهک وچولو داره خونه می‌ســازه، 

چقدر ملوس!« 
شــاید از حالت تعجب به احساس لذت بروید؛ 
ماننــد زمانیک ــه والدینتــان مهمانی تولد 
غیرمنتظــره‌ای برایتان ترتیــب می‌دهند وی ا 
هدیــه‌ای برایتان می‌خرندک ــه فکرش را هم 

نمی‌کردید. 
شاید از احساس خجالت به حالت غضب بروید. 
شرمساری و غضب خیلی به هم نزدکی‌اند. در 
واقع غضب پوشش شرمساری است برای اینکه 

زیاد خودش را نشان ندهد. 
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لبخند پیروزی

»مهم‌تریــنک اریک ــه دشـــمن می‌خواهد 
بكند، تصویرســـازي غلـــط از وضـــع كشـــور 
اســـت؛ نه فقـط بـرای اغـــوای افکار عمومـي 
دنيـا، بلکـه حتـ ىبـرای اغـوای افکار عمومـي 
داخـل خـودک ـشـــور! ... با تصویرسازی غلـط 
سـعی می‌کنند افـکار مـلـت ایـران را منحـرف 
کـنـنـد: هـم تصويـر غلـط دربـارة ایـران، هـم 
تصويـــر غلـــط دربارة خودشان، هـــم تصويـر 

غلـــط دربــارة اوضــاع منطقه.« 
بنـــا بـــر بيـانـات رهبـر معظـــم انقـلاب 
اســامی، حضــرت امــام خامنه‌ای)حفظــه‌الله(، 
ــن  ــن و اصلی‌تری ــر، مهم‌تری در ماه‌هــای اخيـ
برنامة دشـمن، تصویرسـازی غلـط از وضعیـت 

ایـــران در جهـان و افکار عمومـی بوده اسـت. 
هـدف دشـمن از ایـن برنامه، ایجـاد تصویری 
ــت  ــده از وضعی ــ کو ناامیدکنن ــیاه، تاری س
ــاختن  ــل، س ــامی و در مقاب ــوری اس جمه
تصویـــری سـفید، روشـن و آرمانی از وضعیت 
خصــوص  بــه  توســعه‌یافته،  کشــورهای 
ايـالات متحـده آمرکیاسـت تـا در نتیجة ایـن 
تصویرسازی، مـردم بـــرای خـروج از وضعیت 
نابســامان خـــود، بــه ســمت توســعه‌یافتگی 
به سبک کشـــورهای غربـــی حرکـتک ـنند 
و به دلیـــل نـبـــود ثروت و فناوری لازم برای 
توســعه‌یافتگی، مجبـــور شـونـــد بـــهکی ــی 
ــالات  ــژه  ايـ ــروت، به‌وی ــدرت و ث ــز ق از مراک

متحده آمرکیا وابســـته شـــوند.
ایـــن موضوعی عنــی دشــمنان جمهوری 
اســامی، اســتقلال جمهـــوری اســامی 
را هـــدف قـــرار داده‌انــد و می‌خواهنــد از 
جمهـــوری اسلامی ایـــران، شهروندی مطیع 
در دهکـدة جهانـی بـسـازند و ایـران اسلامی 
را در هاضمــة اســتکبار جهانی دچار اســتحاله 
کنند و از بین ببرند. بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن 
چـالـــش فـکـــری، ضـــروری اســتک ه صرفاً 
ــع آمـــاری پذیرفته‌شــده  ــا اســتفاده از مناب ب
نــزد جامعـــة بین‌الملــل،ک ارنامــة چهل‌ســالة 
انقــاب اســامی را بــاک ارنامــة رژیــم گذشــته 
ــژه  ــا، به‌وی ــر دنی ــورهای دیگ ــةک ش وک ارنام
ــه  ــعه‌یافته مقایس ــر توس ــورهای به‌ظاه کشـ
کنیـــم تـــا نادرســتی تصویریک ه رسانه‌های 
بین‌المللــی در جنــگ روانـــ ىعليـــه انقــاب 
پرداخته‌انــد،  و  ســاخته  ایــران  اســامی 

بیش‌ازپیش آشـکـــار شـــود.
»قرآنک ریـــم« نیـــز در بحـــث بـــا اهل 
كـتـــاب، بـــه كـــتا‌ب‌های تحریف‌شدة آنـان 
اســـتناد و حقانیــت پیامبــر اکــرم)ص( را 
ثابــتک ــرده اســت. ایـــن بـــدان معنا نیســت 
کــه قـــرآن همــة مطـالـــب ایـــنک تاب‌های 
را قبـــول داشــته اســت و  تحریف‌شــده 
آن‌ها را تمامـــاً صحيـــح می‌داند. بـــر همیـن 
مبنـــا، رجـوع بـــه شـــاخصه‌های بین‌المللی 
ــامی،  ــوری اس ــرفت جمه ــی پیش در ارزیاب
بـــه هیـــچ عنـــوان تأییدکنندة شــاخص‌های 
ارزیابــی میــزان  بــرای  توســعة جهانــی 
ــه  توســعه‌یافتگیک شــورها نیســت. توجــه ب
ایــن شــاخص‌ها و اســتفاده از آن‌هــا صرفــاً بــه 
علــت مقبولیتشــان در افــکار عمومــی جامعة 

ــی اســت. جهان
جهانـــی«  توســـعة  »شــاخصه‌های 
کشـــورهای دنیــا را صرفــاً بــر پایــة‌ مفاهيـــم 
محـــور  و  می‌کننــد  ارزیابــی  اقتصــادی 
توســعه‌یافتگیک شــورها را افزایــش »تولیـــد 
»درآمـــد  افزایــش  و  داخلــی«  ناخالــص 
ناخالــص ملــی« قـــرار می‌دهنــد.ی عنــی اگــر 
بخش‌های گوناگونک شـــور، اعـم از آمـوزش، 
فرهنــگ، سیاســت خارجی، سیاســت داخلی، 
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قـــدرت نظامــی و ســایر حوزه‌هــا، در خدمــت 
افزایش تولیـد ناخالـص مـلـــی قـرار بگیرند، 
آنک شــور در مســیر توســعه‌یافتگی قــرار 
گرفتـــه اســـت. »شــاخص توســعة انســانی« 
نیــزک ه توســط ســازمان ملـــل بـــرای ارزیابی 
رفــاه جوامــع در نظــر گرفته می‌شــود، فقـــط 
سـرانة درآمـد ناخالـص مـلـى، بـدون توجـه 
بـــه نـحـــوة توزیــع آن و تعـــداد ســال‌های 
تحصیلی و امیـــد بـــه زندگی را تعیین‌کنندة 

رفـــاه افـــراد تلقــی می‌کنــد. 
بدیهــی اســت تنظیـــم روابــط گوناگــون 
ــیک شــور بــه  ــی و امنیت ــی، سیاس فرهنگ
محوریــت اقتصـــاد و توجه‌نکــردن بــه مســائل 
مهمــی همچـــون عدالت، خانــواده، اخـــاق و 
معنویت در ارزیابـــی رفـاه جوامـــع، بـه هیـچ 
ــامی  ــاب اس ــای  انق ــا آرمان‌ه ــوان بـ عنـ
ــن  ــز همیـ ــون نـیـ ــدارد و تاکنـ ــق ن تطابـ
خســارات  و  بلایــا  غلــط،  محاســبه‌های 
ــه  ــی بـ ــع غربـ ــری را در جوام جبران‌ناپذی
بـــار آورده اســت. افزایــش روزافــزون فاصلـــة 
طبقاتـی، از بین رفتـن نـهـــاد خانواده و رشد 
فزاینـدة آمـار طـلاق، گسترش درخـور توجـه 
ــكاب جرائم، افزایـش بی‌حدوحصر فحشا،  ارتـ

فســاد و آزار جنســی زنـــان، افزایــش جمعیت 
ــی و  ــر، گســترش بی‌خانمان ــط فق ــر خـ زیـ
بســیاری از معضــات دیگــر، نتیجــة دســتگاه 
محاســباتی غلـــط و سودجویانة ســرمایه‌داری 
ــعة  ــت. توس ــعه‌یافته اس ــورهای توس درک ش
منهـــای عدالت و معنویت، بـه هیـچ عنـوان، 
پیشرفت مطلـــوب جمهـــوری اســامی ایران 
نیســت. امـــا در مقابـــل، جمهوری اسلامی با 
آرمان‌هــای  الهــی و انســانی، نــه فقــط در پــي 
رفــع فاصلة طبقاتی و گســترش رفـــاه بـــرای 
مـــردم است، بلکه به دنبـــال احیـایک رامـت 

ــی انسان‌هاســت. ذاتـ
از  چهل‌ســاله«،  »صعــود  درک تــاب 
انتشــارات آســتان قدس رضويک ـــه ثـمـــرة 
تـــاش نزدیــ کبــه ۷۰ نفــر از نخبــگان 
حـــوزوی و دانشــگاهی، و حاصــل بیــش 
ــيد  ــت، س ــه اس ــاعت مطالع ــزار س از ۱۷ هـ
محمدحســین راجــي و ســيد محمدرضــا 
ــد میـــزان دســتیابی  خاتمــي تــاشک رده‌ان
جمهـــوری اسلامی ایـــران را بـــه آرمان‌هایی 
از قبیـــل عدالت، اســتقلال، معنویــت، آزادی، 
کرامـــت زن، مردم‌ســالاری دینــی، گســترش 
رفـــاه عمومـی و ... بـا اسـتفاده از نزدکی‌ترین 

ــی  ــاخصه‌های بین‌الملل ــب‌ترین شـ و متناس
ــی  ــه آرمان‌هــای انقــاب اســامی، بررسـ بـ

كننــد.
ارجاعـــات ایـنک ـتـــاب بـه معتبرتریـن 
منابـــع بین‌المللی،  نظيـر داده‌های اطلاعاتـی 
سـازمان ملـل، بان کجهانـی، سـازمان جهانـي 
غـــذا وک شــاورزی، ســازمان جهانی ســامت، 
دفتـــر برنامة توسـعة مـلـل مـتحـــد و دیگر 
مراجـــع آمـــاری جهانی مستند شـده اسـت.
ذكـــر ایـن نکتـــه لازم اســـتک ـه بیـان 
دســتاوردهای انقلاب، بدیـــن معنا نیســتک ه 
جمهوری اسلامی در این چهل ســـال خـالـی 
از اشــکال بـــوده اســت. بلکــه نشــان می‌دهــد 
ــرار  ــرفت ق ــیر پیش ــا در مس ــور م ــهک ش ک
ــر  ــود نزدکی‌ت ــای خـ ــه آرمان‌ه ــته و ب داش
شـــده اســـت؛ هرچنــدک ــه در برهه‌هایــی از 
زمـــان سرعت حرکتـــشک نـد شـــدهک ه در 
فصـل آخـرک ـتـــاب، به‌اختصار بـه دلایل آن 

نیـز اشـاره شـده اسـت.

برای اطلاعات بیشتر اسکنک نید
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لبخند جوان

سام سلماسی

جام جهانی
عبدالله مقدمی

ناگهان لرزه‌ای افتاد به اندام همة ســاختمان‌ها و 
کــف و جیغ و هورا رفت هــوا، از همه جا مرد و 
زن و پیر و جوان جیغ‌زنان، سوت‌کشان این‌سو 
آن‌سوی پریدند و جهیدند به بالا و به کی ثانیه 
انگار زمین گشت سبک! تلویزیون همه‌اش توپ 
و گل و صحنة آهســتة گل بود و صدای همه 
از خانه‌شان خوب می‌آمد.ی اد آن روز به خیر 
و خوشی از مدرسه دیدیم خفن‌بازی فوتبال 
و شدیم آخرسر با همه هم‌‌مدرسه‌ای‌ها خوش 
و خوش‌حال، در آن سالک ه بی‌بال پریدیم و 
رسیدیم به شادی. دانش‌آموز جماعت همگی 
غرق مســرت به چه علت؟ تیم ملی شده در 
بازی حساس برنده،ک ل ایران شده آن ثانیه‌ها 
غرقة خنده. نیشمان  باز شده تا به بناگوش و 
همه سرخوش و مدهوش از این حرکت ملی 
که خدایا تــو چه خوبی و چه محبوب قلوبی 
که به ما داده‌ای امــروز چنین هدیة در خور 
و از این بیش چه خواهیم؟ تشــکر! آری آن 
روز همة مدرســه‌ها بود مزین به گلِ خنده و 
شــادیک ه تمامی‌اش ز کی توپ بادی، بشد 
ایجاد و زمانی همه با شوخی و لبخند نشستند 
به صحبت، و محبتک ه ز چشــمان دبیران و 
مدیران و صغیــران وک بیران، تو بگو ناظم و 
مستخدم و آقای مشاور شده لبریز، و پسرجان 
و گلم بودک ه می‌ریخت ز لب‌ها ... حال از آن 
سالک ه خوش‌حال درآورد جماعت همگی بال 

گذشته است. گرد آن شور نشسته است ولی در 
دل من روزن آن خاطرة خوب نیفتد ز درخشــش. 

دارم امید به اینکه برسد باز زمانیک ه تمامی وطن با 
دو سه گل غرق شود در هیجان، پیر و جوان خنده‌زنان 

باز بگویند و بخندندک ه قطر منتظر ماست. 
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امروز بابابزرگ همین‌طوری خیره شده بود به من. از او پرسیدم: »چی شده 
بابابزرگ؟ جایی از بدنم اتصالی کرده؟«

بابابزرگ گفت: »نه ... فقط داشتم فکر می‌کردم اگه یه روز هارد من بسوزه 
و دیگه برنامه‌ام کار نکنه، تو چی کار می‌کنی؟«

کمی فکر کردم و گفتم: »خب فکر کنم بابا مثل دفعه پیش که پدربزرگ 
قبلی‌مون از کار افتاد، می‌ره یه پدربزرگ دیگه می‌خره و می‌یاره خونه.«

پدربزرگ پرسید: »دل تو برای من تنگ نمی‌شه؟«
با تعجب پرسیدم: »چی؟ دل‌تنگی دیگه چیه پدربزرگ؟«

پدربزرگ ســاعت‌ها برایم توضیح داد که انســان‌ها حسی داشتند به نام 
دل‌تنگی، چون مثل ما ربات‌ها همیشه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ 
نداشــتند و وقتی یکی از این افراد در دنیای آدم‌ها ویندوزش بالا نمی‌آمد، 
برای همیشــه از پیش خانواده می‌رفت. بعد آن‌هایی که باقی مانده بودند، 
برای آن کسی که دیگر نبود، دل‌تنگ می‌شدند و اشک می‌ریختند. پرسیدم: 

»اشک چیه؟«
پدربزرگ دستش را با آب لیوان کمی خیس کرد و روی صفحه نمایشگرش 
کشید و گفت: »فکر کنم چیزی بود شبیه این ... یعنی چشم‌های آدم‌ها خیس 

می‌شد.«
گفتم: »این‌طوری که ممکن بوده مدارهاشون در اثر خیس‌شدن اتصالی 

کنه!«
برای اولین بار آن روز پدربزرگ حسابی خندید و رفت.

٭٭٭
ســر کلاس بودیم که آقا معلم ناگهان دست از درس دادن 
کشید و از من پرســید: »تو امروز طوریت شده؟ چرا همه‌اش 

مانیتورت به من خیره است؟«
گفتم: »آقا اجازه ... ما تازه امروز فهمیدیم که اگه روزی هارد 
شما بســوزه یا برنامه‌تون بالا نیاد، خیلی دلمون براتون تنگ 
می‌شه و حتی ممکنه، با وجود اینکه احتمال داره مدارهامون 

اتصالی کنن، باز هم براتون اشک بریزیم!«
بچه‌های کلاس زدند زیر خنده. آقا معلم هم مرا فرستاد دفتر 
مدرسه تا بروم خانه، چون به نظرش یا هاردم ویروسی شده بود 

یا نیاز به »به‌روزرسانی« داشتم!
٭٭٭

پدربزرگ که به وســیلة مطالعة مخفیانة آثــار به‌جامانده از 
انسان‌ها که میلیون‌ها سال قبل روی کرة زمین زندگی می‌کردند 
و ســرانجام نسلشان به خاطر جنگ‌های بزرگی که انجام دادند 
منقرض شد، دربارة رفتار آن‌ها اطلاعات زیادی دارد، باز هم چیز 
عجیبی دربارة آدم‌ها یادم داد. کلمه‌ای که بابابزرگ گفته بود را 
تکرار کردم و پرسیدم: »شوخی؟ شوخی یعنی چی پدربزرگ؟«

پدربزرگ در حالی که بدجوری صفحه نمایشــگرش حالت 
متفکرانه داشت، گفت: »دقیقاً نمی‌دانم... ولی فکر کنم آدم‌ها 
بعضی وقت‌ها به هم چیزهایی می‌گفتند که باعث می‌شــده 

دلشان شاد شود و بخندند.«

پرسیدم: »این دل آدم‌ها چقدر عجیب بوده ... یعنی هم‌زمان هم می‌تونسته 
تنگ بشه هم شاد؟!«

پدربــزرگ گفت: »من هم همین فکر رو می‌کنــم ... تازه من در بعضی 
نســخه‌های باقی‌مانده خوندم که دل آدم‌ها بعضی وقتا می‌سوخته، برخی 

اوقات دلشون به جایی بسته می‌شده و گاهی هم می‌شکسته!«
پرســیدم:‌ »با چی بسته می‌شده؟ با طناب یا سیم یا کابل؟ راستی وقتی 

دلشون می‌شکسته، با چی اون رو می‌چسبوندن؟«
پدربزرگ گفت: »نمی‌دانم باباجان ... دل آدم‌ها عجیب‌تر از اونه که بتونیم 
با چند سال مطالعه‌کردن درباره‌اش اطلاعات کاملی کسب کنیم؛ به‌خصوص 

وقتی این شعر رو توی یکی از منابع موجود دربارة انسان‌ها خوندم:
هرگز وجــود حاضر غايب شــنیده‌ای/ من در ميان جمــع و دلم جاي 

ديگرست«
من با خوش‌حالی گفتم: »فهمیــدم بابابزرگ!... این آدم‌ها نبودن که دل 

داشتن، دل‌ها بودن که آدم داشتن!‌«
پدربزرگ کمی به هاردش فشار آورد و سرانجام گفت: »من که نفهمیدم 
چی گفتی ... مگه اینکه شما جوونا از کار این آدم‌های عجیب منقرض‌شده 

سر در بیارید!«

علی زراندوز

از دفترچه خاطرات يك ربات
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تفریحات داغ
درفصل سرد سناء شایان

لبخند جوان

چند روز پیــشکی ی از بچه‌هــایک لاس دربارة‌ امکانــاتکی ی از 
مجتمع‌های بزرگ حرف می‌زد. او به همراه پدر و خواهرش برای اسکی 
روی برف رفته بودند و ســاعتی را بدون فکر درس‌ومشق روی برف‌ها 

لیز خورده بودند.
آخرین تصویر من از لیزخوردن مربوط به پارســال اســتک ه با بابا، 
همراه با ماســ کو افشانه )اسپری( ضدعفونی‌کننده از ترس »کرونا«، 
رفته بودیم خرید. وســایلیک ه باید می‌خریدیــم زیاد بود، زیراک ه ما 
مسئول تمام پیرزن‌ها و پیرمردهای تنهای محله هستیم. خلاصه اینکه 
من وســایلی راک ه در بسته‌بندی‌های شیشه‌ای بود، ریخته بودم توی 
 کینایلون و برداشــته‌ بودم و به ســمت خودرو می‌رفتمک ه نمی‌دانم 

چه شــد، پایم لیز خورد و بعد می‌توانید تصورش را بکنید؟ بله. 
دقیقاً حس ســالاد و آش و ماکارونــی و ... این چیزها را 

داشــتم. زیرا افتادم زمین و هر چه سس وک ش کو 
رب گوجه‌فرنگی بود، افتاد و شیشه‌هایش شکست 

و ریخت روی سروکلة من.
در آن اوضاع ســوگنا کپــدرم به پیرزن‌ و 
پیرمردهای محله فکر می‌کرد و پول‌هایشان 
که من هدر داده بودم. به جای اینکه مرا 
از زمین بلندک ند، با خونسردی به طرف 
خودرو رفت و بعد برگشت تا ببیندک ه 
چه چیزهایی را بایــد دوباره بخرد و 
به من هــم گفت خودت تنها برگرد 
به خانه، زیراک ه صندلی‌های خودرو 
راک ثیف می‌کنی. بعد هم پول تمام 
چیزهایی راک ه شکســته‌ام، از پول 
توجیبی‌امک مک رد. آن روز با چهرة 
جذابی کی ســاعت در خیابان قدم 
زدم و مایة شادمانی رهگذران شدم.
از فــردا امــا تمهیــد جدیدی 
پول  حداقــل  اندیشــیدمک ــه 
به‌  نشود.  ســوخت  توجیبی‌ام 
مادر و پــدرم گفتم من هم 

درک ار خیرشــان شر کی

سام سلماسی

می‌شوم، به شرط دریافت پول توجیبی همیشگی‌ام. از آن روزکی ی 
از تفریحات من خرید در برنامه‌هایک اربردی )اپلیکیشــن‌ها(، گرفتن 
خودرو، پیدا‌کردن خدمات و ... شــد. مثلًا چند دست دندان مصنوعی 
ســفارش دادم، چند تا دستگاه فشار و قند خون، حتی لباس عروسی 
و جهاز دختر همســایه و ... دیگر به درس‌ومشقم 
نمی‌رسیدم. به همین سبب پدرم 
تمرین‌هایم را حل می‌کرد 
و همچنین مادرم نظارت 
می‌کرد. گاهی هم بر سر 
راه‌حل مسئله‌ها با هم 

دعوا می‌کردند.
بود  قرار  راســتی 
دربــارة تفریحــات 
زمستانی خودم و خانواده‌ام 
حرف بزنم. بله مــا هم به آن مرکز 
بزرگیک ه اســکی روی برف دارد مراجعه 
می‌کنیم، ولی برای خرید. ازک نار آن سالن هم 
رد می‌شــویم. ولی اینک ارها برای ما نیست، برای 

کسانی استک ه وقت زیادی دارند.
وقتی از خرید فارغ شــدیم، تلفنم زنگ زد. همسایة دو 
کوچــه آن طرف‌تر بود. می‌گفت: »پســرم می‌یای برف رو 
از روی درختا و ســقف ما بتکانی؟« مگر می‌شد بگویی نه؟ 
هیچی دیگر، این تفریح من و برف در این زمســتان بسیار 

لذت‌بخش بود و عضله‌هایم را با پارو تقویتک ردم.
راستی پدر و مادرم هم عاشق این شدندک ه برای خودشان 
چاییی ا قهوه بریزند و بنشــینند به مســائل و درس‌های 
من رســیدگیک نند. از من می‌شنوید زمستان را از 
دست ندهید، لیزخوردن خیلی 
خوب اســت؛ مخصوصاً اگر 
دستانتان پر از خرید‌های 

شکستنی باشد.
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آرزوی معلمی
شروین سلیمانی

آرزو دارم شوَم یک روز استادِ شما
کدخدایِ روستایِ تنبل‌آبادِ شما!

صبح تا شب امتحان و آزمون گیرم در کلاس
از شروعِ مهر، تا پایان خرداد شما!

هفت‌خوانِ درسِ من صعب‌العبور است و خطیر
آن وسط رُستم رسد شاید به فریاد شما!

درس را از بَر کنید از دَم، که روز امتحان
هیچ ترفندی نمی‌آید به امداد شما!‌

شیطنت‌های شما بر من ندارد هیچ اثر
نیستم بیدی که لرزم با دو تا باد شما

با همین شیوه شما دکتر مهندس می‌شوید
این‌چنین هرگز نخواهم رفت از یاد شما!‌

حیف که فعلًا خودم هم دانش‌آموزم، همین!‌
درمی‌آوردم وگرنه ناله و داد شما!
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ایرانگردی با کنکور
قرار اســت بعد از مرحلة سخت شرکت‌کردن 
درک نکور و حضور نیم ساعت قبل از بسته‌شدن 
درهای آزمون و خوردن کیک و ساندیس و سه 
ســاعت نشســتن روی صندلی، بالاخره جایی 
قبول شوی و بروی درس بخوانی. اما اینکهک جا 
قبول می‌شوی، مثل هندوانه سربسته است. این 
را هم من می‌دانم و هم آن‌هاییک ه برایک نکور 

تبک ردند.
اما خان‌بابا پایــش راک رده بود درک کی فش 
که باید دانشــگاهی نزد کیخانه قبول بشوی. 
نمی‌دانســتک ه دیگر بعد از تحویل‌دادن برگه 
دست من بیچاره نیستک هک جا قبول شوم ...

مامان‌خانم هم در حالیک ه داشت فال حافظ 
می‌گرفت، اصرار داشتک ه بهتر است من شیراز 
قبول شــوم. آن‌وقت همسایه بالایی ما همک ه 
 کیتعدادی فامیل توی شــیراز دارد و همیشه 
تعارف می‌زندک ه برویم شیراز منزل اقوامشان، 
دلمان را گرمک ردک ه فامیل‌های شــیرازی‌اش 
هــوای مــا را خواهند داشــت و تــازه فالوده 

شیرازی‌های شیراز هم حرف ندارد.
اما خان‌بابا عصبانی می‌شدک ه اگر قرار است 
راه دور بروی، چرا بروی شــیراز؟ چرا اصفهان 
نروی؟! چــون دوران ســربازی‌اش را اصفهان 
گذرانده بــود وک وچه‌پس‌کوچه‌های اصفهان را 

بهتر از شهر خودمان می‌شناخت.
این وسط خاله‌خانمک ه در ارا کدرس خوانده 
بود، اصرار داشتک ه از دانشگاه ارا کخاطره‌های 
خوب دارد و استادهایش را هم می‌شناسد. پس 

بهتر است من ارا کقبول شوم ...
امــا زن‌دایــی می‌گفت خانوادش در قشــم 
هســتند و اگر من قشم قبول شوم، می‌توانم با 
هر رفت‌وآمدم خبــری از خانوادة او هم ببرم و 
بیاورم. تازه اجناسی را هم از قشم می‌آورم. هم 

کار می‌کنم هم درس می‌خوانم ...
بنده هم هر وقت در فکر فرو می‌رفتم، با کی 
تلنگر خان‌بابا به خــودم می‌آمدمک ه: »همین 
که گفتم: دانشگاه نزد کیخانه قبول می‌شوی، 
جوریک ه هر ساعتیک لاســت تمام شد، نیم 
ســاعت دیگر به احتســاب ترافیــ کدر خانه 

باشی...«
من هم بهک تاب تســتی نــگاه می‌کردمک ه 
سرنوشت مرا معلوم می‌کردک ه قرار استک جا 

قبول شــوم وک جا نقل‌مکانک نم. اینکهک دام 
دانشــگاه بروم، هم روی نوع تســت‌زدن، هم 
روی ســاعت درس خوانــدن و هم روی میزان 
تکرار درس‌هایم تأثیر داشت. چون اگر قرار بود 
نزد کیخانه قبول شوم، پس باید از 24 ساعت 
شبانه‌روز 23 ساعت و نیم تست بزنم و آن نیم 
ســاعت را هم توصیه‌های خان بابا را در مورد 
رفت‌وآمد و قوانین رفتن به دانشگاه نزد کیخانه 

گوشک نم.
خلاصهک تاب تست راک ه وا می‌کردم، صدای 
همة اهالی را می‌شــنیدمک ه بایدک دام دانشگاه 
قبول شوم. با خودم فکر می‌کردم اگر قرار باشد 
مثلًا شیراز قبول شوم، باید چندتا تست بیشتر 
از اصفهــان بزنم وک لًا محاســبات مرا در مورد 

قبولی و تست‌زدن به هم ریخته بودند.
تا اینکه خان‌دایی از راه رسید و چون افسردگی 
قبل ازک نکور بنده را دید، پیشنهاد دادک ه بهتر 
است شمال قبول شومک ه هم درس بخوانم هم 
تفریح داشته باشــم. خودشان هم آخر هفته‌ها 

می‌آیند جوج می‌زنند.

چنان ایــن پیشــنهاد به دلم نشســت و با 
خودم فکرک ردمک ه چه درس خواندنی بشــود 
این درس خواندن ... چهک باب‌هایی در مســیر 
دانشگاه بزنم و چه شناهایی در دریاهای علم و 
دانش بکنم و چه درســی در هوای آزاد جنگل 
بخوانمک ه باک وبیده‌شــدن کی سیب بهک له‌ام 
از جا پریدم. البته نه مثل ســیب نیوتنک ه از 
درخت افتاده بودک ه خان‌بابا این سیب را سمتم 
پرتابک ــرد و داد زد: »تو اصــاً درس بخوان 
نیســتی ... تو می‌خواهیک نکــور بدهی بروی 
دانشگاهی ا می‌خواهی بروی حافظیه و سعیدیه 
فال بگیری و سی‌وســه‌پل و جــوج و جنگل و 
سیاحت؟ ... تو درس بخوان باشی، می‌روی قلة 
قاف ... می‌روی زیر پونس نقشه ... صبح تا شب 
نشستی روبه‌روی ما می‌گویی این دانشگاهی ا آن 

دانشگاه؟ک نکوری همک نکوری‌های قدیم ...«
تا آمــدم دفاعک نم، خان‌داییک ه پیشــنهاد 
شــمال را داده بــود گفــت: »معلوم نیســت 
می‌خواهد درس بخواندی ا برود دریا شــناک ند! 
هی شمال‌شمال می‌کند! ... شمال ... شمال ...«

سام سلماسی
معصومه پاکروان
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عنصر کمیاب
همکلاسم بهتر از حلواستی

عینهو یک نخل پرخرماستی

بس که شیرین است دل را می‌زند
از همین رو قند ما بالاستی

کو از او حتی کمی بامزه‌تر
حرف‌هایش بهترین جوک‌هاستی

کارگاه لاف و خالی‌بندی‌اش 
همچنان فعال و پا برجاستی

گوش مفتی را ببیند، می‌دود
تا بگوید آنچه شاخ‌افزاستی

فکر کردی همکلاسم بیخودی
فیس و پز در چهرهاش پیداستی

خان‌عمویش در عطارد ساکن است
صاحب چندین فضا‌پیماستی

عمه‌اش دارای شهری در هلند
جنبِ خوش‌ساحل‌ترین دریاستی

تازگی‌ها بد توهم می‌زند
ببشتر در خواب و در رؤیاستی

از صدایش رفته »سی‌دی« پر کند
چون که در حمام، خوش آواستی

دیگران از دید او بی‌دانش‌اند
خود فقط از دید خود داناستی

جبر، تک؛ تاریخ، دو؛ فیزیک، سه
دست‌خطش آفت املاستی

لانگ )long( را با »لُنگ« قاطی می‌کند
برکه در جغرافی‌اش دلتاستی

همکلاسم طبق تحقیقات ما
عنصری کمیاب و بی‌همتاستی

مصطفی مشایخی
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پشت پرده یک پیشرفت!

دانشمندان امروزی مدیون فیلسوفانی ونان باستان، ریاضی‌دانان 
دربارة  بسیاری  مسلمانی هستندک ه حقیقت‌های  دانشمندان  و  مصری 
جهان طبیعیک شفک ردند. اما از زمان »انقلاب علمی« در قرن هفدهم، 
نوار ِ پیشرفت علمی بشر روی دور تند قرار گرفت! نظریه‌های جدید در 
شاخه‌های متفاوت علوم پشت سر هم ارائه شدند و دانش انسان با سرعتی 
باورنکردنی گسترش پیداک رد. اما مگر در انقلاب علمی چه اتفاقی افتادهک ه 

باعث شده است علم جدید به این همه موفقیت دست پیداک ند؟

   یک سؤال و چند جواب
اگر از کی تاریخ‌دان  بپرسیم: علت پیشرفت سریع و موفقیت علم 

جدید چیست؟ او اطلاعات متفاوتی دربارة تحولات فرهنگ، اقتصاد و 
صنعت جوامعیک ه علم در آن‌ها رشدک رده است،  به ما می‌دهد. تاریخ 
به ما می‌گوید: اگر آهنگری آن‌قدر پیشرفت نمی‌کردک ه ابزاری ظریف 
مثل »اسُطرلاب« )کیی از وسایل نجوم( ساخته شود، ابوریحان بیرونی 
نمی‌توانست شعاع زمین را محاسبهک ند.ی ا اگر شیشه‌گری آن‌قدر پیشرفت 
نمی‌کردک ه عدسی ساخته شود، گالیله نمی‌توانست با تلسکوپشک وه‌ها 
و دره‌های ماه را ببیند! گرچه این پاسخ‌ها درست هستند، اما فیلسوفان 
به دنبال جواب دیگری هستند. آن‌ها می‌خواهند بدانند دانشمندان جدید 
چطور مشاهده و استدلال می‌کنند؟ چه ویژگی‌هایی در تفکر علمی آن‌ها 
باعث می‌شود، در رسیدن به نظریه‌های علمی مطمئن و موفق‌تر از 

دانشمندان قبلی باشند؟

زهرا زرگر

باستان‌شناسان می‌گویند: هزاران هزار سال استک ه 
انسان‌ روی زمین زندگی می‌کنند، اما تنها  ۶۰۰-۵۰۰ سال 
استک ه علم و فناوری جدید بخشی از زندگی انسان‌ شده 
است. حالا بیاییدک می با زمان بازیک نیم!ک ل بشر را کی 
انسان در نظر بگیریم، و فرضک نیم تمام مدتیک ه روی زمین 
زندگیک رده، برایش به اندازة ۴۰ سال گذشته است. آن وقت 
با کی حساب سرانگشتی می‌بینیمک ه از مدت آشنایی این آدمِ 
چهل‌ساله با علم، فقطکی ی دو ماه می‌گذرد! اما در همین مدت 

کوتاه، زندگی‌اش،  از این رو به آن رو شده است.
تا قبل از این، او سال‌های سال فکر می‌کرد زمین مرکزک ل 
عالم است. خانه‌اش را با هیزم گرم می‌کرد و با اسب و شتر 
مسافرت می‌کرد. اما حالا ستاره‌هایک هکشان‌های هزار سال 
و  می‌شکافد  را  اتم  هستة  می‌شمارد،  را  طرف‌تر  آن  نوری 
کاوشگر به مریخ می‌فرستد و ... این همه تغییر فقط در دو 
ماه از زندگی کی آدم چهل‌ساله! و حالا این آدم چهل‌ساله 
می‌خواهد بداند چه چیزی در علم جدید هستک ه آن را تا 

این حد قدرتمندک رده است.

فیلسوف جوان

علی نورپور
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درباره‌اش فکرک ن:
 نظریه‌هـای  علمـی مـدام تغییر می‌کنند 
و خیــلی وقــت‌ها دانشمــندان دربـارة 
اختالف  هـم  بـا  متفـاوت  موضوع‌هـای 
عقیـده دارنـد. بـا این حسـاب آیا می‌شـود 
دیدگاه‌های علمی دانشـمندان را همچنان 

قابـل اطمینان دانسـت؟ 
یـا مـا بـرای شـناخت جهـان بـه چیـز 

داریـم؟ احتیـاج  دیگـری 

دانشمندان در قرون وسطا به سب کارسطو 
هر  بفهمند  می‌خواستند  آن‌ها  می‌کردند.  فکر 

تغییری در عالم چه هدفی را دنبال می‌کند. 
مثلاً:  دانة بلوط » چرا « رشد می‌کند؟ 

و پاسخشان این بود: تا به هدفش  یعنی »درخت‌شدن«  
مانند  علمی،  انقلاب  دورة  دانشمندان  اما  برسد. 
تغییرات در جهان  بدانند  گالیله، می‌خواستند 

» چگونه « اتفاق می‌افتند؟
بلکه  نداشتند،  بلوطک اری  دانة  هدف  با  آن‌ها 
می‌خواستند بدانند: چه اتفاقاتی درون دانه باعث 

می‌شوند جوانه بزند و قد بکشد؟

   ببین، یادداشت کن، نتیجه بگیر! 
در قرن نوزدهم میلادی علم با سرعت برق و باد 
پیشرفت می‌کرد. پزشکی روز به روز بیماری‌های 
با  فیزکی‌دان‌ها  و  می‌کرد  درمان  را  جدیدی 
جهان  دربارة  تازه‌ای  چیزهای  حرارت  و  شور 
فیلسوفان  از  گروهی  می‌کردند.  اتم‌هاک شف 
بودند.  تأثیر پیشرفت‌های علم  حسابی تحت 
علم  پیداکردن روش  با  فکر می‌کردند  آن‌ها 
زندگی،  تمام حوزه‌های  در  آن  از  استفاده  و 
همه می‌توانند مثل دانشمندان دقیق و درست 
فکرک نند. برخی از این فیلسوفانک ه به نام 
»اثبات‌گرایان« )پوزیتیویست‌ها( معروف هستند، 
می‌گفتند: »اینکه مو لای درز نظریه‌های علمی 

نمی‌رود، به خاطر این استک ه دانشمندان 
نمی‌کنند.  اضافه  علم  به  چیزی  خودشان  از 
آن‌ها  فقط طبیعت را با دقت مشاهده می‌کنند، 
یادداشت برمی‌دارند و چیزهایی راک ه دیده‌اند، 
جمع‌بندی می‌کنند تا به کی فرضیه برسند. هر 
مشاهده‌ایک ه با فرضیه جور دربیاید، آن را تأیید 
می‌کند و وقتی مشا هده های زیادی درستی کی 
فرضیه علمی  را تأییدک نند، درستی کی نظریه 

»اثبات« می‌شود.
چنین  با  دانشمندان  اثبات‌گرایان،  نظر  از 
می‌کنند:  راک شف  علمی  قوانین  استدلالی 
فرضیه               جمع‌بندی               مشاهده 
اسم این نوع استدلال »استدلال استقرایی« است 
که در آن ما از تعداد محدودی مشاهده کی 
نتیجةک  لی می‌گیریم. مثلاً از دیدن تعدادی قوی 
سفید، نتیجه می‌گیریم تمام قوها سفید هستند. 
اما آیا از دیدن قوهای سفید - حتی اگر هزاران 
عدد باشند- می‌توانیم نتیجه بگیریم قوهاییک ه 
ندیده‌ایم هم سفید هستند؟ آیا امکان ندارد 
قوهایی به رنگ‌های دیگر وجود داشته باشند، اما 
ما آن‌ها را ندیده باشیم؟ مسلما  امکان دارد! با این 
حساب، اگر دانشمندان این‌طورک ه اثبات‌گرایان 
)پوزیتیویست‌ها( می‌گویند از روش استقرایی 
استفاده می‌کنند، نتیجةک ارشان خیلی هم قابل 

اعتماد نیست!

   پارادوکس کلاغ
اما دیدگاه اثبات‌گرایان غیر از مشکل استقرا، 
مشکل دیگری هم داشت. فیلسوفی به نام 
گودمن می‌گفت: »این ایدهک ه فرضیه‌های 
علمی با مشاهداتیک ه آن‌ها را تأیید می‌کنند، 

اثبات می‌شوند، ایدة دردسرسازی است.« 
از  حرفش  درستی  نشان‌دادن  برای  او 
فرضیةک  لاغ استفاده می‌کرد. این فرضیه 
می‌گوید: »همةک  لاغ‌ها سیاه هستند.« طبق 
دیدگاه اثبات‌گرایان، این فرضیه با گزاره‌های 
مشاهده‌هایی مثل »کلاغ توی حیاط ما سیاه 
سیاه  مدرسه  درخت  روی  »کلاغ  است«، 
است« و ... تأیید می‌شود.ی عنی با دیده‌شدن 
تأیید  فرضیه  این  درستی  سیاه،  هرک لاغ 
اما ما می‌توانیم همین فرضیه را  می‌شود. 
 کیجور دیگر بنویسیمک ه دقیقا  همان معنا 
را بدهد: »هر چیزیک ه سیاه نیست،ک لاغ 

نیست.« 
همان  دقیقاً  فرضیه  این  می‌گفت  گودمن 
فرضیةک لاغ است، با این فرقک ه گزاره‌های 
مشاهده‌های دیگری اینکی ی را تأیید می‌کنند؛ 
گزاره‌هایی مثل »کفش آبی منک لاغ نیست«، 
»برگ سبز درختک لاغ نیست« و... به این 
ترتیب، تقریباً هر مشاهده‌ایک ه ربطی به 
کلاغ ندارد، می‌تواند فرضیةک لاغ را تأیید 
تضاد  این  »از  می‌گفت:  گودمن  کند! 
)پارادوکس( می‌فهمیم دیدگاه اثبات‌گرایان 
دربارة تأییدشدن فرضیه‌ها با مشاهده، کی 

جایش ایراد دارد!« 
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دانشمند جوان

مهدی حاجیان

آیا می‌شود در زمان سفر کرد و به گذشته‌ای دور رفت؟ 
آیــا جابه‌جایی زمانی ممکن اســت؟ خیلی اتفاق‌ها در 
گذشته‌ها رخ داده‌اند که ما اطلاع زیادی از آن‌ها نداریم 
و تنها خبری کوتاه و خلاصه از آن‌ها به ما رسیده است.

حس کنجکاوی انسان همیشه به دنبال کشف ناگفته‌های 
تاریخ بوده است و دوست داریم بدانیم دقیقاً در گذشته 
چه رخ داده است. علم تاریخ البته مسیر منطقی و علمی 
کشف مجهولات و اتفاقات و رویدادهای گذشته است، اما 
تاریخ‌دانان هم با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و 
خیلی وقت‌ها نمی‌توانند حس کنجکاوی ما را جواب دهند. 
اگر راهی بود که به گذشــته‌ها برویم و خودمان شاهد 
اتفاقات سال‌ها و قرن‌های پیش باشیم، می‌توانستیم به 
سؤالاتمان پاســخ گوییم. همچنین اگر می‌توانستیم در 
گذشته‌ها حاضر شــویم، با علم و آگاهی‌هایی که اکنون 
داریم، می‌توانستیم گذشته‌ها را اصلاح کنیم تا امروز با 

جهانی بسیار بهتر و عقلانی‌تری مواجه باشیم!

آیا می‌شود در زمان سفر کرد؟
زمــان با تغییر و حرکت همراه و همزاد اســت و حرکت هم با به 
وجود آمدن و بعد، از میان رفتن. غنچه‌ای می‌شــکفد و عطر خود 
را به اطرافش هدیه می‌کند و بعد از مدتی پژمرده می‌شــود و جای 
خود را به دیگری می‌دهد. زمان یعنی همین سیر شکفتن‌ها و بعد 
رفتن‌ها. اگر »از میان رفتن« در کار نبود، اتفاقات تازه نمی‌توانستند 
رخ دهند. زیرا جایی برای آن‌ها خالی نمی‌شــود تا بتوانند بیایند. 
دنیا محدود است و اگر قبلی‌ها نمی‌خواستند بروند، هیچ‌وقت نوبت 

بعدی‌ها نمی‌شد.
اگر با این نگاه به تاریخ نظر کنیم، تاریخ دنیای گذشــته است و 
آنچه اکنون اتفــاق می‌افتد، لحظه‌ای بعد از نظر مادی، دیگر اثری 
از آن نیســت )نه معنوی(؛‌ چه رسد به گذشته‌های دور. عالم ماده 
عالم دگرگونی و در حال شدن است و در چنین جریانی، نگه‌داشتن 
آنچه هست هم ممکن نیست، چه رسد به بازگرداندن گذشته‌ها. در 
نتیجه آیا ســفر به تاریخ و ملاقات با گذشتگان داستان و افسانه‌ای 

بیش نیست؟
اما چه کنیم که برخی افراد از ملاقات با گذشــتگان و حضور در 
حوادثی خبر داده‌اند که قرن‌ها قبل از آن‌ها رخ داده اســت. سخن 
از فیلم‌های تخیلی نیســت. برخی عرفا و علما از مشاهدة بزرگان 
گذشــته و حضور و مشاهدة حوادث و رخدادهایی خبر داده‌اند که 
قرن‌ها با آن‌ها فاصلة زمانی داشته‌اند. اینان، هم انسان‌هایی راست‌گو 
هستند و هم احتمال دروغ‌گویی و هذیان‌گویی آن‌ها وجود ندارد. 

پس موضوع چیست؟

زمان در سفر
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اما آیا چنین دوربین‌هایی واقعاً وجود دارند؟
در نگاه دانشــمندان اسلامی عالم وجود دارای مراتب مختلفی است. بالاترین مرتبه بعد از خداوند، »عالم 
عقول« نام دارد که شباهتی با عالم ماده که ما در آن هستیم ندارد. بین عالم عقول و عالم ماده، جهان میانه‌ای 
هست که »عالم مثال« نام گرفته است. عالم مثال معمولًا به عالم خواب تشبیه می‌شود که در ‌آن، حوادث 
مختلف روزانه اتفاق می‌افتند؛ بدون اینکه ماده‌ای که جهان ما را تشــکیل می‌دهد، در آن باشد. در خواب، 

شکل، اندازه و رنگ‌ها هستند؛ بدون حضور داشتن ماده.
در هــر لحظه دائماً تصویری از کل جهان مادی در عالم ثبت می‌شــود. این تصاویر دائماً مثل عکس‌های 
آلبوم‌های ما نیستند که فقط یک تصویر دوبعدی ساده باشند،‌ بلکه صورت‌هایی چندبعدی‌اند که عالم ماده 

را از هر جهت نشان می‌دهند.
اگر کســی آنچنان در اوج معرفت معنوی باشــد، که به عالم مثال راه یابد، می‌تواند همة حوادثی را که در 
گذشته رخ داده‌اند، عینا مشاهده کند. البته وضوح این تفاسیر و نیز امکان رفتن به عقب به مقام معنوی عارف 
بستگی دارد و هرچه عارف رتبة بالاتری در مراتب عرفان و سلوک داشته باشد، تصاویر مثالی برایش واضح‌تر 

و حرکت به گذشته‌های دور ساده‌تر خواهد بود.
پس براساس مبانی اسلامی، می‌توان به گذشته سفر کرد اما یک نکتة مهم نباید فراموش شود: نمی‌توان 
مثل فیلم‌های تخیلی که به گذشــته سفر می‌کنند و با دخالت در اتفاقات دوره‌های پیشین، مسیر تاریخ را 
عوض می‌کنند، عمل ‌کرد. چنین چیزی در نظر عرفا و حکمای اسلامی امکان ندارد. بر همین اساس عارف 

تنها حاضر و شاهد رخدادهای گذشته خواهد بود.
عارف تنها می‌ایستد و نظاره‌گر حوادث تلخ و شیرینی است که در گذشتة عالم ماده رخ داده و برای همیشه 
در عالم مثال ثبت شده‌اند؛ بدون اینکه قدرت تغییر آن‌ها را داشته باشد. کسی که تا آن مرحله و مرتبه صعود 

کرده است، می‌داند و می‌یابد که آنجا عرصة تحول و تغییر نیست.
اگر دوست دارید در زمان سفر کنید، باید به خودسازی مشغول شوید.

اگر به پیگیری این مبحث علاقه‌مندید، در شماره‌های بعدی مجله، مطالعة مقاله‌های ما را دربارة بحث زمان 
از منظر فلسفی و فیزیکی از دست ندهید.

سفر به گذشته
فرض کنید دوربینی همراه من است که در هر لحظه از تمام حرکات و کارهایی 
که می‌کنم، فیلم تهیه می‌کند. در چنین حالتی برای یادآوری آنچه در سال گذشته 
رخ داده،‌کافی است به تصاویر گرفته‌شده مراجعه کنم. اگر در همة اتاق‌ها، راهرو و 
آشپزخانه نیز دوربین‌هایی کار گذاشته شده باشند، می‌توان از همة آنچه در سال 

گذشته در خانه ما اتفاق افتاده‌اند با مراجعه به تصاویر،‌ مطلع شد.
اگر این مقیاس بزرگ‌تر شود و فرض کنیم در همة نقاط شهر چنین دوربین‌هایی 
قرار داده شده باشند و از همة جهات بدون فروگذاشتن لحظه‌ای، فیلم تهیه کنند، 

از همة کارهایم و رفت‌وآمدهایم در شهر، در محل کار و ... تصویر خواهم داشت.
اگر باز مقیاس را بزرگ‌تر کنیم و فرض شــود در همة نقاط و کرة زمین چنین 
دوربین‌هایی باشــند و باز بزرگ‌تر و اینکه در سراســر این جهان مادی، از ابتدای 
آفرینش از همة جهات و زوایا چنین فیلم‌هایی ضبط و نگه‌داری شــوند، آن وقت 
چه؟! به تعبیر دیگر، اگر هر لحظه فیلمی گرفته شــود از همة جهان تا کل عالم 
به همة ظرایفش در آن بگنجد! آن وقت کافی اســت،‌ برای اطلاع از گذشته‌ها به 
بایگانی این فیلم‌ها مراجعه کنیم تا به بایگانی فیلم زمان حادثة مورد نظر برســیم 
و از آنچه در آن موقع رخ داده است، با همة ریزه‌کاری‌ها و جزئیات آن آگاه شویم.
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دانشمند جوان

استارت‌ آموزش را بزن!

آغازک ار شــرکت‌های نوآفرین )استارت‌آپ‌ها( را با ظهور دره 
سیلکیون )سیلکیون‌ولی( مقارن می‌دانند. تجمع شرکت‌های فناوری 
در اطراف »دانشگاه استنفورد« از دهة 1970 تاکنون، تأثیر زیادی بر 
توســعة فناوری در جهان داشته است. اصطلاح سیلکیون ولی برای 
اولین بار در سال 1971 در مجله‌ای به نام »الکترون کینیوز« بهک ار 
گرفته شــد. در آن دوره شرکت‌هایی در این منطقه نیمه‌هادی‌ها را 
تولید می‌کردندک ه مادة اصلی آن‌ها ســیلکیون بود. در دهة 1980، 
از اصطلاح سیلکیون‌ولی برای اشاره بهک ل منطقة پالو‌آلتو،ک وپرتینو، 

سانی‌ویل، مانتین ویو و ... استفاده شد. 
رونق‌گرفتن استارت‌آپ‌ها تقریباً از اواخر دهة ۱۹90، هم‌زمان با رونق 
»dot.com« آغاز شد. باور به فناوری و احتمال اینکه اینترنت می‌تواند 
جهان را تغییر دهد، بسیار رواج پیداک رد. شرکت‌هایی مانند »آمازون« 
و »نت اســیکپ« راه را هموارک ردند و این حس را به وجود آورندک ه 
موفقیت در انتظار همةک سانی استک ه می‌دانند چگونه کی دامنه را 

ثبتک نند. اما اوضاع ازک نترل خارج شد. 
حباب dot.com تریکد وکی ی از ســخت‌ترین سقوط‌های اقتصاد 
جهانی را در دهه‌های اخیر به بار آورد. با اینکه حباب dot.com نشان 
دادک ه هر ایده‌ای، فقط به این دلیلک ه در اینترنت قرار دارد، ارزشمند 

نمی‌شود، اما همچنان اعتقاد به فناوری و اینترنت از بین نرفت.
پدیدة  اســتارت‌آپ دیگر فقط به سیلکیون‌ولیی ا حتی آمرکیا 
محدود نمی‌شــود، بلکه با تأسیس و توسعة مراکز رشد در سراسر 
جهان، مانند اســتکهلم، برلین، لندن، هلسینکی، سنگاپور، پکن 
و تویکو، اســتارت‌آپ‌ها به پدیده‌ایک املًا جهانی تبدیل‌ شده‌اند. 
حتی بسیاری ازک شــورهای درحال‌توسعه نیز دارای مراکز رشد، 
»انکوباتورها« و شتاب‌دهنده‌های فعالی هستندک ه بستری ایده‌آل 

را برای رشد انواع ایده‌هایک ارآفرینی جدید فراهم می‌کنند.
مفهوم اســتارت‌آپ‌ مفهومی جدید اســت و تقریباً چند دهه از 
استفاده از این لفظ در تمامی نقاط جهان می‌گذرد. اما متأسفانه، 
به‌دلیل جذابیتی ا رقابت‌های ناســالم، شــاهد استفادة 
پرتکرار از این عنوان برای مشاغل موجودی 

هستیمک ه استارت‌آپ‌ 

محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر، استفاده از این عنوان 
برایک سب‌وکارها هیچ اعتباری به باور نمی‌آورد و در واقع، این تلاش 
وک وشــش اعضای تیم استک ه می‌تواند باعث موفقیت آن‌ها شود. 
رقابت‌های ناســالمیک ه همراه با صداقت نیســتند، به شکست و 

بی‌اعتمادی مشتریان می‌انجامد. 
»وب‌گاه«‌ها )وب‌سایت‌ها( وک تاب‌های بسیاری به تعریف مفهوم 
اســتارت‌آپ و اصول و مبانی مربوط به آن پرداخته‌اند و تنها با کی 
جســت‌وجوی اینترنتی ســاده می‌توان به تعریف‌های گوناگونی 
در زمینة استارت‌آپ‌ها دســت‌ی افت. به‌‌طورک لی، استارت‌آپ‌ به 
پروژه‌هایی گفته می‌شودک ه در جریان آن، کی ایدة خام، بهک م ک
تلاش وک وشــش کی گروه، به تولید کی محصول می‌انجامد و 
زمینه برای فروش آن محصول فراهم می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها 

برای پیشرفت جوامع بسیار حائز اهمیت هستند. 
استارت‌آپ‌ از کی ایده شروع می‌شود. این ایده ممکن است 
خلاقانه و جدید باشــدی ا برگرفته ازک کی سب‌و‌کار خارجی 
یا داخلی. برای ‌مثال، قرار نیســتک هک کی سب‌و‌کار جدید 
همیشــه بر مبنای کی اختراع جان بگیرد. شــاید کی فرد 
خلاق بتواند با تغییرک وچکی در کی فلاســ کچای، توجه 
مشــتریان را به آن جلبک نــد و آن را به‌عنوان محصول 
بفروشــد. پس همیشه قرار نیســت ایدة کی استارت‌آپ‌ 
پیچیده و سنگین باشدی ا هزینة زیادی برای سرمایه‌گذاری 
لازم داشته باشد. در نظام‌های آموزشی نیز همین تغییرات 
کوچ کمی‌توانند به اتفاقات ویژه در گسترش و پیشرفت 
استارت‌آپ‌ها منجر شوند. لذا این خلاقیت وک ار تیمی 

استک ه به پیشرفت استارت‌آپ‌ می‌انجامد.

یاسین حیات ابدی
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 اگــر در اینترنــت عبــارت »بهتریــن ایده‌های 
استارت‌آپی« را جست‌وجوک نید، احتمالاً به گزینه‌های 
متعددی می‌رسیدک ه برخی از آن‌ها در نگاه اول مسخره 
یا نشدنی به نظر می‌رسند، اما می‌بینیدک ه گروهی از 
جوانان پرتلاش توانسته‌اند همین ایده‌های مسخره را به 
کسب درآمد برسانند و اکنون در چندین نقطة دنیا به 
فعالیت مشــغول‌اند. پس هیچ‌وقت برای ایده‌پردازی در 

حوزةک ارآفرینی نترسید.
تا چندی پیش برای مطالعه، تنهاک تابخانه مکان مناسبی 
برای جست‌وجویک تاب‌ بود و فقطک تاب‌های چاپی منبع 
اصلی آموزش به‌حساب می‌آمدند. تا همین چند سال پیش، 
اگر دانش‌آموزی ا دانشجویی قصد داشت با مطالعه و تلاش 
بیشــتر مهارت خود را در کی درس افزایش دهد،ی ا باید به 
کتاب‌فروشی‌ها می‌رفت و با سؤال و جواب از صاحبان آن فن، 
بهترین منبع را برای مطالعه می‌خرید،ی ا اینکه با پرس‌وجو از 
اطرافیانــش، کی معلم خصوصی خوب برای آموزش انتخاب 

می‌کرد. 
امــا امروزه با همه‌گیر شــدن دوره‌های آموزشــی برخط و 
اســتارت‌آپ‌های فعــال در این زمینه، دنیــای آموزش تحول 
چشم‌گیری داشته اســت. به‌ طوری ‌که دیگر برایی اد گرفتن 
مهارت جدید نیازی به جســت‌وجو در آموزشــگاه‌ها، پرداخت 
هزینه‌های سنگین و رفت‌وآمد به آن‌سوی شهر برای خریدک تاب، 
و رفتن بهک لاس آموزشی نیست. »صنعت آموزش« در جهان بازار 
بزرگی است و فرصت‌های بسیاری در آن وجود دارد. اکنون می‌توان 
بن‌سازه‌ها )پلتفرم‌ها( و برنامه‌هایک اربردی)اپلیکیشن‌هایی( را در 
حوزة آموزش جهانی دیدک ه توانسته‌اند انقلابی را در توسعة آموزش 
ایجادک نند. البته فعالان  استارت‌آپی در ایران هم بکیار ننشته‌اند و در 

10 سال اخیر توسعة چشم‌گیری داشته‌اند.

دوره‌های  امروزه  آموزشــی  اســتارت‌آپ‌های 
آموزشــی متنوعی ارائه می‌دهند و توانســته‌اند 
خلأهــای آموزشــی را تــا حدی پرک ننــد. این 
استارت‌آپ‌ها نقش مهمی در آماده‌سازی مردم برای 
جذب ‌شــدن به دنیایک ار دارند و مطمئناً اهمیت 
آن‌ها در آینده افزایش پیدا خواهدک رد. درک شــور 
ما استارت‌آپ‌های جذابی در حوزة آموزش فعالیت‌ها 
خــود را آغازک رده‌اند و روزبه‌روز، با توجه به شــیوع 

کرونا، در حال پیشرفت هستند.
کیی از استارت‌آپ‌های حوزة آموزش با شعار »فرصت 
برابر« فعالیت خود را آغازک رد. این استارت‌آپ‌ در قالب 
وب‌‌گاه و نرم‌افزار تمامی حوزه‌های آموزشــی را پوشش 
می‌دهد و اســتادان و آموزشــگاه‌ها می‌توانند درک انال 
اشــترا کویدیوی خود، محتوای آموزشی‌شان را منتشر 
کنند وی ا برنامةک سب درآمد داشته باشند. تمامی استادان 
و آموزشگاه‌ها، پس از ثبت‌نام و ارسال درخواست گشایش 
کانال، بررسی می‌شوند و در صورت تأییدک ارشناسان آن، 

ک کیانال رایگان به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

 بعضی از استارت‌آپ‌های فعال ایران در حقیقت کی بان کسؤال 
واقعی در حوزة سؤال‌های درسی هستند. این استارت‌آپ‌ها دارای 
به‌روزترین و منظم‌‌ترین  بان کسؤال با بیش از ٢٠٠ هزار سؤال از 
منابع آزمون‌های آزمایشی معتبر و تألیفی هستند و سؤال‌های آن‌ها 
منطبق بر آخرین تحولاتک تاب‌های درسی است. رتبه، تراز و نمودار‌ 
قدرت هر فرد به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود و نتایج در پروفایل‌ 

کسانیک ه امتحان ‌داده‌اند، خودبه‌خود ذخیره می‌شود. 
در پایان امیدواریمک ه روز‌به‌روز بر تعداد اســتارت‌آپ‌های آموزشی 
کشور افزوده شود تا  نظام آموزشیک شور در مسیر مثبت‌تری حرکت 
کند و با گســترش اســتارت‌آپ‌های  این حوزه، شــرایط لازم برای 

پیشرفتک شور بهتر و بیشتر فراهم شود.

منابع

ی تجربیات جهانی، 
۱۳۹۸(. بررس

عیم )
 جاوید، ن

ی، پرویز؛
حمد؛ زمانی، آرش؛ک رم

ی؛ موســی‌زاده، م
وند، مهد

1.ک اکا

ر. تهران. 
نیان فناو

ش. انتشارات دانش‌ب
حوزة آموز

شرکت استارت‌آپ در 

کا. تهران.
ک ارآفرینی ست

س، مرکز
 پندار پار

ر. انتشارات
د احمدپو

حمدجوا
 ترجمة م

۱۳۹۹(. نوپای ناب.
2. ریز، ار کی)

محصول ایده‌هابرنامه‌ریزی

کارگروهی

سرمایه‌گذاری

منابعروندها

راهبرد

بهمن 351400

شرکت‌های نوآفرین



من
اینجا 

با تنهایی‌هایم 
کنجی تلنبار شده‌ایم 

کپه‌ای انسان
غم بادک رده 
که هر از گاه 

از درونش 
می‌کشد 
دردی را

الهه باقرزاده، 18 ساله
الهه  ســاله(:   16( شبانیان  معصومه 
جان! در شــعر تو چیزیک ه توجه مرا به 
خودش جلبک رد، دلتنگی و غم شــاعر 
بود. تو خواســته بودیک ه درک لام شعر، 
این دلتنگی‌ها را بگنجانی و موفق شده‌ای. 

شعرت بسیار زیبا و تأثیرگذار است.

آنیتا یاورزاده )17 ســاله(: الهه جان! 
اثرت بســیار زیباســت. البته من حس 
می‌کنــم ابهامش زیاد اســت و در انتها، 
همة فضای شــعر برایم روشن نشد. انگار 
شعرت پایان‌بندی گویاتری می‌خواهد.ی ا 
لازم است تصویرهاک امل‌تر و بازتر مطرح 
شوند تا به خوبی در ذهن ما شکل بگیرند. 

هســتی مبارکی )16 ساله(: من فکر 
الهه توانسته است احساس  می‌کنم شعر 
او را بــه خوبی منتقلک ند. اما راســتش 
سلیقة شخصی‌ام این استک ه در شعرها 
و داســتان‌ها، درک نار مشکلات و غم‌ها، 
امیدواری و شــادی را هم ببینم و تجربه 
کنــم. در حالی‌که این شــعر هیچ روزنة 
امیدی ندارد و خیلی تلخ اســت. به نظر 
من دنیــای ما به امیــدواری نیاز دارد و 
ادبیــات می‌تواند در این زمینه ســهمی 

داشته باشد.

کبرا بابایی: من جسارت الهه باقرزاده 
عزیــز را در اســتفاده ازک لمه‌ها بســیار 

می‌پسندم. کی لحظه توی خیالم الهه را 
شبیه شیمی‌دانی تصورک ردمک ه با جرئت 
و شــجاعت،ک لمه‌هــا را با هــم مخلوط 
می‌کنــد و از نتیجــه‌ایک ــه می‌گیرد، 
نمی‌ترسد. این جســارت به شاعرک م ک
می‌کند تا فضاهــای تازه، خیال‌های نو و 

تریکب‌های خلاقانه بسازد.
من از خواندن تریکب »کپه‌ای انسان« 
یا از تصور »تلنبارشدن با تنهایی، درک نج 
 کیفضا!« غافل‌گیر شــدم. پس به الهه 
تبر کیمی‌گویم و از اینکه  دایرة واژگان 

گسترده‌ای دارد، خوش‌حالم.
 البتــه اگر مــن جای او بــودم،ک لمة 
»اینجا« را از شعر حذف می‌کردم. چون 
نقش خاص و پررنگی در اثر ندارد و فقط 
 کیسطر را اشغالک رده‌ است. در شعری 
کوتــاه، اضافه ‌بودن حتیک کی لمه، کی 
حــرف ربط وی ا حتی مکثی نابجا، خیلی 
به چشم می‌آید و تأثیر منفی می‌گذارد.

از ایــن نکتــهک ه بگذریــم، باید قبول 
کنیمک ه شــعر الهه با قدرت شروع شده 
اســت، اما با قدرت تمام نمی‌شود. ما در 
ســطرهای ابتدایی تریکب تازه و فضایی 
نو می‌بینیم، اما وقتی‌که رفته‌رفته شــعر 
پیش می‌رود و به نیمة دوم می‌رســد، به 
توضیحی‌ نســبتاً معمولی اکتفا می‌کند؛ 
توضیحیک ه تلاشک رده تصویری باشد،  
اما در این زمینه خیلی موفق نبوده است. 
چون تصورش آســان نیســت و بیشتر 

مفهومی به‌نظر می‌رسد.
 همچنین فرود شــعر و پایان‌بندی آن 
بی‌رمق اســت و صلابت ابتدای شــعر را 
ندارد. در بخش دوم شــعر به جســارت 
بخــش اول نیاز دارد تا شــعریک امل با 
پایانی اثرگذار باشــد. دوست خوبم، الهه 

جان موفق باشی.

ترک اناری
های‌وهوی نفس‌هایم

 تأثیر ندارد

قلمستون

کبرا بابایی

بر دستان ترک‌خوردة اناری‌ات
نفسم سرمازدة پاییز است

که گرم می‌شود
با سرخی قلب اناری‌ات

ساغر ساعدی، 15 ساله

هستی مبارکی )16 ساله(: اولش خیلی 
دلم می‌خواســتک شفک نمک ه شاعر این 
شعر را برای چهک سی گفته است. چون از 
حال‌وهوای شعر این‌طور برداشت می‌شود 
که شــعر دربارة پدری ا مادر است. اما بعد 
منصرف شــدم و به نظرم رسید این‌طوری 
بهتر اســت. اینکه ما ندانیم شــعر به چه 
کسی تقدیم شده است، باعث مي‌شود بعد 
از خواندنش توی ذهنمان آن را به هرکسی 

که دلمان خواست نسبت بدهیم. 

ساغر  ســاله(:   16( شبانیان  معصومه 
جان! از شنیدن شعر شما بسیار لذت بردم. 
شعرت باعث شــد تصویری تازه از انار در 
ذهن مــا نقش ببندد. با خواندن شــعرت 
بهی ادک تاب »لبخنــد انار« آقای کرمانی 

افتادم.

آنیتا یاورزاده )17 ساله(: شاعر در این 
شعر از انار و پاییز حرف زده است. به نظر 
من می‌توانست تصویرهای پاییزی بیشتری 
را به ما نشــان بدهد تا فضای شعر برایمان 
ملموس‌تر شــود.ی عنی پاییز در شعر تنها 
در حد کی اســم باقی نمانــد و تبدیل به 

تصویرهای بهی ادماندنی شود.

کبرا بابایی: دوست خوبم ساغر ساعدی 
شعرک وتاهی ســروده استک ه من ‌بعد از 
چنــد بار خواندن آن احســاسک ردم کی 
جهان عاطفه پشــت این اثر وجود داردک ه 
البته فقط بخشــی از آن بــه وضوح دیده 
می‌شود و بخش دیگرش فرصت ظهور در 

شعر را به‌طورک امل پیدا نکرده‌ است. 
ساغر از انار در این شعرک وتاه به دو شکل 

با »قلمســتون« همراه شدیم تا سری به شاعران نوجوان استان چهارمحال‌وبختیاری بزنیم. چه جمع صمیمی 
و گرمی داشــتند. چه شعرهای خوبی خواندند در »انجمنی اقوت«ک انون پرورش فکریک ودکان و نوجوانان. چقدر 

شعر سرودن را جدی می‌گرفتند. خوب است شما هم همراهی‌مانک نید.

بهمن 361400



یاد ماه
امان بریده مرا

گاهی سر به سوی آسمان
وگاه درون چاه

 
ی اد آن شب‌های ستاره‌سوزی اد گوشوارة 

خاکی‌ات
بین موج موهایت

و
تکه‌های ماه روی صورتت

سنگینی هوای بی تو
از گوشة چشم‌هایم

چکه
چکه

می‌چکد
درون چاه

و شانه‌های ماهک ه می‌لرزد
فاطمه اصغرزاده،‌ 21 ساله 

معصومه شبانیان )16 ساله(: فاطمه‌جان! 
تصویر غم در شــعر شما با سطر آخر شعر 
و»شانه‌های ماهک ه می‌لرزد«، غافلگیری و 
پایان‌بندی جالبی را رقم زده اســت. اینکه 
»چکه‌چکه اشــک« حتی در شکل نگارش 
هم تصویر چیکدن و فروریختن را در ذهن 

مخاطب ایجاد می‌کند، بسیار زیباست.

هســتی مبارکــی )16ســاله(: من 
موسیقی، هماهنگی و هم‌آوایی حرف‌ها و 
کلمه‌ها را در این شعر فاطمه خیلی دوست 
دارم. تکرار حرف »آ« در ابتدای شعر بسیار 
گوش‌نواز است. در ادامه هم این موسیقی 

در جان شعر جریان دارد. 

ساغر ساعدی )15ساله(: فاطمه‌جــان! 
باخواندن شعر تو تصویر تنهایی، دلتنگی و 
ناراحتی در ذهن مخاطب به‌خوبی ساخته 
می‌شود. تصویر »شــب«، »چاه« و »ماه« 
تابلوی زیبایی از دلتنگی‌های شــبانه است 
و اندیشــه‌ای را منتقل می‌کندک ه در شعر 

شما پنهان است.

کبرا بابایی: شــعر فاطمه را دوست دارم، 
چون تلاشش برای رعایت تناسب در استفاده 
از عناصر شعری به‌خوبی دیده می‌شود. شاعر 
ما، هم به تخیل اهمیت داده، هم به عاطفه، 
هم تلاشک رده زبان شــاعرانه داشته باشد. 
همچنینک وشیده است ساختار را در اثرش 
حفظک ند و پراکنده‌گویی نداشــته باشــد. 
شــاعر چه ارتباط خوبی بین چاه و آسمان 
ایجادک رده اســت و شعرش چه پایان‌بندی 

تأثیرگذاری دارد. 
همة این‌ها درســت، اما من در سطر اول 
از خودم پرسیدم: چرا »امان بریده مرا؟« 
وقتی همة ســطرهای شعر بسیار ساده و با 
زبان امروزی ســروده شده‌اند، چرا زبان این 
سطر به گذشته‌ها گرایش دارد و می‌خواهد 
قدیمی حرف بزند؟ اصلًا با حذف این سطر 
چــه اتفاقی می‌افتد؟ اگر حذف شــود بهتر 

نیست؟
 بعــدک می جلو رفتم و از خواندن تریکب 
»شــب‌های ستاره‌سوز« بســیار لذت بردم؛ 
اگرچــه تصویر بعد از آنک می معمولی بود. 
به هر حال از این شــعر با ایــن ظرفیت‌ها 

توقعی بیش‌ از این‌ می‌شود داشت. 
یاد آن شــب‌های ستاره‌سوز گوشواره‌های 

روشن در موج موها 
و تکه‌های ماه بر صورتت 

در پایان اگر به‌جای »ســنگینی هوای 
بی‌تو« شاعر می‌نوشت:

شب بی‌تو
از گوشة چشم‌هایم

چکه
چکه

می‌چکد
شاید ساختار شــعر از این‌هم مستحکم‌تر 
می‌شد. پس شــاید بد نباشد فاطمه عزیز با 
همة شــناختیک ه از دنیای شــعر دارد، به 
ایجاز باز هم بیشــتر و بیشتر و بیشتر توجه 
کند تا اثــریک ه خلق می‌شــود، در ذهن 

مخاطب ماندگار شود.

وی ا دو معنا استفادهک رده است:
1. »دســت ترک‌خوردة اناری«ک ه تصویر 
دست‌هاییک ارک رده و پینه‌بسته را به ذهن 

می‌آورد. 
2. »قلــب اناری«که قلبی ســرخ، زنده و 

عاشق را به ذهن می‌آورد.
از این زیباییک ه بگذریم، شاید »های‌‌وهو« 
عبارت خوبی برای شروع شعر ساغر نباشد. 
چون های‌‌وهو بیشــتر معنای ســروصدا را 
منتقل می‌کند، در حالی‌که شاعر می‌خواهد 
کارکــرد گرمابخشــی و به قــول خودمان 
»هاکــردن« را از آن بگیرد. منتقل‌ نشــدن 
معنای درست، مخاطب را از فضای شعر دور 

می‌کند. 
شاید اگر ساغر ساده بنویسد: ها می‌کنم/ 
دستان ترک‌خوردة اناری‌ات را ...  این بخش 
شعر، گویاتر، ســاده‌تر و صمیمی‌تر شود. به 
‌هر حال این اثر بســیارک وتاه با این تصویر 
اناری خوش‌رنگ، تجربة‌ شاعرانة خوبي است 
برای ساغر عزیزک ه به پیوند عاطفه با تخیل 

فکر می‌کند.
 امــا من پیشــنهادی هــم دارم! به نظرم 
خوب استک ه ساغرجان روی نحوة چینش 
کلمه‌ها و دایــرة واژگان تمرکزک ند تا وقت 
سرودن شعر، اثرش راحت و روان در اختیار 
ذهنش قرار بگیــرد و تصویرهای بهتری در 

ذهنش ساخته شوند.

  مجله رشد جوان که کلاً به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و ی‌کباره هر 
چه را شما برای ما بفرستید، می‌خواند، پاسخ می‌دهد و چاپ میک‌ند. شاید برایتان این سوال پیش بیاید که کجا بفرستید؟ 

آن‌قدر که راه ارتباطی داریم. 
barresiasar@roshdmag.ir :این از رایانامه‌مان

این هم از تلفن‌مان: 88305772-021، این هم از آدرس و صندوق پســتی‌مان: تهران - خيابان ايرانشــهر شــمالي - 
ساختمان شماره 4 آموزش‌وپرورش )شهيد سليمي( شماره 268 - دفتر انتشارات و فناوري آموزشي  /   صندوق پستي 
15857/6567. با فرستادن آثار، پیشنهادها، حرف‌ها و درد دل‌هایتان، هم خودتان سبک می‌شوید، هم آثارتان بررسی 

37شده و چاپ می‌شوند و سایر دوستانتان هم می‌توانند آن‌ها را بخوانند.  بهمن 1400



ادیب جوان

اگر شعر نباشد 
چه خواهد شد؟‌

بعضی از فیلســوفان و حتی شــعرا 
گفته‌اندک ه اگر شعر و شاعران نباشند، 
اتفاقی در جامعــه نمی‌افتد. افلاطون، 
فیلسوف بزرگی ونان، آنجاک ه »مدینة 
فاضله«ی ا همان »آرمان‌شــهر« خود را 
درک تابش بنا می‌کند، شاعران را از آن 
آرمان‌شهر بیرون می‌کند. چون از نظر او 
شاعران نقشک لیدی در جامعه ندارند. 
یا مثلًا انوری ابیوردیک ه خود شاعر 
است، در قصیده‌ای با مضمون »شعر و 
شاعری«، تمثیل جالبی دارد. می‌گوید 
هر شــغلی اگر تعطیل شود، قسمتی از 
کار جامعه لنگ می‌ماند؛ به‌جز شاعری:

کار خالد جز به جعفرک ی شود هرگز 
تمام

زانکی ی جولاهگی داند، دگر برزیگری
باز اگر شاعر نباشد، هیچ نقصانی فتد؟
در نظام عالم از روی خرد گر بنگری

می‌گویدک ار خالد، در گروک ار جعفر 
است، چون اینکی ی نخ‌تاب است و آن 
دیگریک شــاورز. ولی اگر شاعر نباشد، 

هیچ نقصانی در نظام عالم نمی‌افتد. 
نکتة جالب این اســتک ه انوری هم 

منجم بود، هم ریاضی‌دان، و هم منطق 
و فلسفه می‌دانست، ولی امروز ما او را 

با شعرهایش می‌شناسیم.
یا اکنون ما مسعود سعد سلمان را 
که دولتمرد بود و حاکم کی ولایت، اما 
از حکومت عزل شــد و به زندان افتاد، 
با قصیده‌ای می‌شناسیمک ه در زندان 
سروده اســت. چرا؟ چون در این شعر 
او حس و حال عاطفی خاصی هســت 
و این نقش اصلی شــعر استک هک ار 
می‌کنــد و بــه باطن انســان‌ها نفوذ 

می‌کند.
درست اســتک ه بدون نان گرسنه 
می‌مانیــم و بدون شــعر احســاس 
گرسنگی نمی‌کنیم،  اما وقتی عزیزی 
را از دست می‌دهیم، برای تسیکن درد 
خود به شــعر پناه می‌بریم؛ دیگر آنجا 
نه نــان جایش را می‌گیــرد، نه پول، 
نه  فنــاوری، نه دانــش و نه حکمت. 
اینجاستک ه انسان دردمند می‌گوید:

دلدار رفت و دیــده به حیرت دچار 
ماند

با ما نشان برگ گلی زان بهار ماند
ایــن حس اندوه را نمی‌شــود با زبان 
متداول روزمره بیــانک رد؛ک لمه‌هایی 
مثل»او فوتک رد« و »او درگذشــت«. 
حتی عاطفی‌تر بگوییــم: »او ما را تنها 

گذاشت.« هیچ‌کدام این حس راک ه »با 
ما نشان برگ گلی زان بهار ماند« منتقل 

نمی‌کنند. 
برای همین ســخنران‌ها با چند بیت 
شعر در ابتدا، عواطف مخاطب را درگیر 
می‌کنند و تأثیر بیشــتری روی ذهن 

آن‌ها می‌گذارند.
پس به واقع ما کی سلســله حالات 
معمولی و نیازهای طبیعی داریم و برای 
این نیازهای طبیعــی، از زبان معمول 
استفاده می‌کنیم. ممکن است در پاسخ 
کسیک ه پرســیده: »قبلهک دام سمت 
است؟« بگوییم: »کمی مایل به راست 
اســت.«ی ا در پاسخک ســیک ه گفته 
است: »گل داخل این گلدان چیست؟« 
بگوییم: »این گل ســرخ است.« این‌ها  
 کیپرسش‌هایی معمولی‌اند. نه شخص 
پرســش‌کننده قصد انتقال کی حس 
یا کی احســاس را دارد و نه شــخص 
پاســخ‌دهنده. ولی کی وقت سهراب 
ســپهری می‌خواهد بگویــدک ه گل 
سرخ برایش حسی فوق‌العاده دارد؛ او با 
طبیعت عجین شده است؛ زیبایی‌های 
طبیعت در نگاه او مقدس هستند. اینجا 
دیگر از زبان شعر اســتفاده می‌کند و 
چیزی می‌گوید خارج از منطق معمول:

من مسلمانم
قبله‌ام کی گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور
دشت سجادة من

من وضو 
با تپش پنجره‌ها می‌گیرم

محمد‌کاظم کاظمی چرا   شعر؟
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این احســاس چیزی نیســتک ه با 
کلمات معمول قابل بیان باشد. و چنین 
اســتک ه از عصر افلاطون تا به حال 
و از زمان انوری تاکنون، جامة بشــری 
نتوانســته است بدون شــاعر زندگی 
کند. شــایدک سانی بتوانند چند روز از 
شعر دور باشــند، ولی هیچ‌گاه شعر از 
زندگی انســان‌ها غایب نبوده است. از 
تولد بگیریدک ــهک ود کبا لالایی‌های 
مادرانه بزرگ می‌شود تا مجلس ترحیم 
و سنگ مزارک ه پایان زندگی اوست. 

شــعرک ارکردهای دیگری هم دارد؛ 
مثل حفــظ مواریث فرهنگی ما. چون 
شعر آهنگین و موزون قابل حفظ‌کردن 
و به ذهن ســپردن اســت. به همین 
ســبب گاهیی ــ کحکایــتی ا حتی 
مســئلة علمی، وقتی در قالب شــعر 
بیان می‌شــود، بهتر و بیشتر در ذهن 
می‌مانــد. پیش و پس از فردوســی 
هم ما داستان‌های حماسی داشته‌ایم. 
ولی داستان‌های شاهنامه فقط به این 
دلیل مانده‌اندک ه با شعر بیان شده‌اند. 
یا منظومه‌های عاشقانه‌ و زیباییک ه در 

ادبیات فارسی داریم و داستان‌هایشان 
جاودانه شده‌اند، غالبا در قالب شعرند.

گاهی شعر در قالب‌های دیگری هم 
ارائه می‌شود و حتی با بعضی هنرهای 
دیگر پیوند می‌خورد.  قطعه‌های آوازی 
یا بســیاری از آثار خوش‌نویسیک ه از 

شعر بهره می‌گیرند، از آن جمله‌اند.
از کی نقــش مهم دیگر شــعر نیز 
بایدی ــادک نیم؛ی عنی تولیــد زیبایی. 
ما انسان‌ها از تناســب و زیبایی لذت 
می‌بریم؛ چه در کی تابلو نقاشی باشد، 
چــه در کی گل زیبا، چــه در کی اثر 
معماری. و شــعر به نوعــی معماری 
کلمات اســت. همینک هک لمات با هم 
 کیهندسة خاص می‌سازند و تریکبی 
موزون ایجــاد می‌کنند، خودشک اری 
هنری محسوب می‌شود و انسان شیفتة 

زیبایی است. 
و بالاخــره گاهی مضمون شــعرها 
چنان استک ه به ضرب‌المثل در میان 
مردم مشــهور می‌شود و دهان‌به‌دهان 
می‌چرخــد و ظرفیت‌های تــازة زبانی 
ایجاد می‌کند. شاعران زبان را زنده نگه 

می‌دارند و میراث‌دارک لمات‌اند.
حالا با این وصف، چهک سی می‌تواند 
شــاعران را از آرمان‌شهر انسانی بیرون 

کند؟
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دفتر قصه

با هول و ولا لقمه را از دست مامان گرفتم و چپاندم توی دهنم. مامان 
متأسف نگاهم می‌کرد؛ مثل همیشه. دیگر عادتک رده بودم بهش! ندید 
گرفتم و شروعک ردم بهک لنجار رفتن با مقنعةک ج و معوجم. تا در را باز 

کردم، در آسانسور هم باز شد.
ســابقه نداشت مهمان داشته باشــیم آن هم ساعت هفت و نیم صبح! 
خــودم را از جلوی درک شــیدمک نارک ه صدای ناز کو لحنک شــداری 

پیچید توی خانه‌مان:
ـ ســام علکیم! صبتون بخیر! صولتی‌ام؛ همســایة طبقة‌ پایین‌تون. 

بفرمایید نوش‌جان!

اعظم سبحانیان
من و پونه، پونه و من

مامانک ه ســعی می‌کرد لحنش صمیمی باشد، تشکریک رد وک اسة 
حلیم به دست آهیک شید: »دیرت شد!«

همیشه با خودم فکر می‌کردمک ه شاید اگر شب‌هاک می زودتر بخوابم، 
یا وســایلم را گوشه‌ای آمادهک نم، حداقلکی ی دو تا از تأسف‌های مامان 
راک ــم می‌کنم. اما همین تصمیم هم مثل خیلــی از تصمیم‌های دیگر 
زندگــی‌ام همان صبح‌ها دم ‌رفتن گرفته می‌شــد و تا صبحی دیگر خدا 

یار و نگهدار!
نه‌تنها آسان‌بر )آسانسور(ک هک ل ساختمان پر شده بود از عطر دارچین 
حلیم خانم صولتی. همه چیز مدرســه مثل همیشــه بود. من هم طبق 
معمول به ســر صف نرسیدم، اماک لاس شده بود شبیه خانه‌مان. باز هم 
بیداد می‌کرد عطر دارچین. شانس آوردمک ه همهکی یک کی اسه حلیم 
دستشان بود و به اندازةک  افی وقتک لاس گرفته شده بود و هنوز امتحان 
را شــروع نکرده بودند. هم‌کلاسی جدید ما آمده بود و صاف نشسته بود 

کنار من.
مقنعه‌اش  با اینکه مشکی بود، اما برق می‌زد از تمیزی. مانتو و شلوار اتو 
کرده‌اش را هم خوب دیدم؛ وقتی بلند شد تا پیاله‌ها را جمعک ند. دوست 
داشتم تماشایشک نم. خانم راد با سرش تشکریک رد و گفت: »ممنون 

صولتی! خب بچه‌ها سریع برگه‌ها رو بذارید روی میز.«
صدای باز شــدن زیپیک ف‌ها و غرولند زیرلبی بچه‌ها و سفارش‌های 
این سؤال و آن سؤال  قاطی شده بودند با هم. هرچه گشتم نه خبری از 
جامدادی‌ام بود نه برگة امتحانی. عرق سرد نشست روی پیشانی‌ام. هنوز 

از آخرین اولتیماتوم خانم راد چهل و هشت ساعت نگذشته بود.
داشــت اشــکم در می‌آمد و مســتأصل این طرف و آن طرف را نگاه 
می‌کردمک ه دیدم تمام بچه‌ها ساکت و بی‌حالت زل زده‌اند به من. سرم 
راک ــه بالا آوردم، نگاهم افتاد به چشــمان عصبانــی خانم راد. صدایش 
رفته‌رفته داشت عصبانی می‌شد: »بازم؟! این‌دفعه دیگه چرا جا گذاشتی؟! 

دیگه واقعاً بیرون!«
دهانم تلخ‌تلخ شــده بود. تمام توانــم را جمعک ردمک ه بهانة  جدیدی 

بتراشمک ه صولتی گفت: »من همه چیز دارم!«
و بدون نگاه‌ک ردن به من کی برگة  امتحانی و کی خودکار نو گذاشت 
جلوی رویم. خانم راد، عصبی و عصبانی، تمام خشمش راکی جا فریاد زد: 

»سؤالکی ! بی‌انضباط!«
***

مامان برای ســومین بار آمد پشــت در اتــاق و نمی‌دانم چطور با بند 
انگشــتانش می‌زد به درک ه صدای مشتک وبیدن می‌داد: »تو داری چه 
کاری می‌کنی دقیقا؟ً! دیر شــد جوون‌مرگ نشده! می‌خوای باز حرف در 

بیاد پشت سرمون؟!« 
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و بعد انگارک ه با خودش بلندبلند حرف می‌زد، ادامه داد: »تاک ی باید از 
دستت بکشم؟! چی بگم آخه به خلق‌الله! دیگه تو روم می‌گن آن‌قدر دیر 

می‌یایک ه فقط برسی به خوردن آش، نه سبزی پاک کردنش!«
همه جا را گشــته بودم. نبود! لنگ مانده بودم برای کی جفت جوراب 
مشکی. این ماه سومین بار بودک ه مامان برایم خریده بود، امای ادم نمی‌آمد 
کجا گذاشته بودمشان. آخرین امیدم به زنبیل پیاز و سیب‌زمینی‌ها بود 

که جرئت نمی‌کردم از جلوی چشم مامان عصبانی بگذرم.
هنوز صدای مامان می‌آمدک ه با صدای زنگِ در نفســم را حبسک ردم 
و گوشــم را چســباندم به در. صدای مامان را خندان شنیدمک ه جرئت 
کردم در را بازک نم. خانم صولتی بود انگار. مامان داشت از چیزی تشکر 
و تعریف می‌کردک ه آرام‌آرام خزیدم به ســمت تراس. درست حدس زده 
بودم، جوراب‌هایم از روی بند افتاده بودند توی ظرف پیاز و سیب‌زمینی‌ها!
نفس راحتیک شــیدم و دعا به جان خانم صولتی. فرشتة  نجات شده 
بودند برایم مادر و دختر. تا مامان در را بست، حاضر و آماده ایستاده بودم 
پشــت سرش. آخر شب بودک ه برگشــتیم. به قول مامان چار تا تره هم 

قسمت ما شد بریزیم تو دیگ، بلکه نظری بشه بهمون!
همینک ه رســیدیم، دعای مامان مستجاب شد و نظری شد بهم!‌ باید 
برای فعالیت درس فردا سالاد الویه درست می‌کردم، اما متأسفانه مامان 
دیگــر دعا نکرده بودک ه خدا برســد به داد دلک ســانیک ه نمی‌توانند 
حرفشــان را بزنند. خودم دعادعا می‌کردمک ه کی طوری بتوانم حرفم را 
بزنمک ه ساعت کی شب ناراحتش نکنمک ه مامان بی‌مقدمه گفت: »فردا 
صبحی ادم باشــه بی‌صبونه نری مدرسه! خانم صولتی الویه آورد و گفت 

دستپخت پونه است!«
باقی حرف‌هایش را نمی‌شــنیدم. روی ابرها پرواز می‌کردم و با لبخند 

ژوکوند مامان را نگاه می‌کردمک ه مامان گفت: »وا!«
باید ســالاد الویه را می‌ریختم داخل ظرفک ه بتوانم ببرم مدرسه. لای 

نان تافتونک ه نمی‌شد فعالیتک لاسی نشان داد! 
از خوش‌حالی ساعت شش و نیم بیدار شدم. دری خچال را بازک ردمک ه 
سالاد الویه را بردارمک ه گمانک ردم مامان کی تابلوی نقاشی دری خچال 

گذاشته است.
 کیمکعب‌مســتطیل صاف و مرتبک ه اطرافش را جعفری‌های سبز و 
تازه فراگرفته بودند. هویج‌ها به شــکل گل قالب زده شده بودند و گوجه 
گیلاســی‌ها مثل دو نیمة قلبک نار هم بودند. اطراف هویج‌ها با ذرت و 

نخودفرنگیکی ی در میان ...
دهانــم از تعجب باز مانده بودک ه صدای پای مامان را شــنیدمک ه با 
خودش می‌گفت: »همین طوری‌اش نمی‌شــه بیــدارشک رد، حالاک ه 
ساعت کی هم خوابیده! ای خدا شکرت! بهکی ی اون‌طوری به ما هم ...«
دلم گرفت. هم‌زمانک ه برگشــتم به ســمت در آشپزخانه، مامان وارد 
شــد.کی هو دستش را به قلبش گرفت: »یا حضرت عبا ... س!« دستپاچه 
دویدم ســمتش. ترسیده بود بد جوری. حق داشت تا حالا مرا بی‌دردسر 

کلة سحر بیدار ندیده بود.
آن روز از هر روزیک هی ادم می‌آمد، زودتر رســیدم مدرســه. سر صف 
ایستادم و تا خانم راد گفت تکلیف‌ها روی میز! زودتر از همه سالاد الویه 
را گذاشــتم روی میز. اما تا آمدم در ظرف را بردارم، از دستم رها شد و 
درش بی‌هوا چســبید به جلوی مقنعه‌ام. چه افتضاحی شد! از آن تابلوی 
زیبا هیچی نمانده بود. هویج‌ها و ت کو تو کذرت‌ها و گوجه‌ها چسبیده 
بودند به در ظرف. زیر چشــمی ظرف پونه را نگاهک ردم. نمی‌دانم چطور 

بگویمک ه شکل سالاد الویة پونه چقدر زیبا بود.
آرام و متین تکلیفش را گذاشــت روی میز و جلوی چشم خانم رادک ه 
سرش را برایم تکان می‌داد،ی عنی هیهات! دستمالک اغذی نویی را جلویم 
گرفتک ه مقنعه‌ام را تمیزک نم.کی ‌بار همک ه با تکلیف و سر وقت آمده 

بودم مدرسه، این‌طوری شده بود.
پونه را تشــویقک ردند و او چقدر واضــح مراحلک ارش را توضیح داد. 
تمام روز مغزم شده بود دو قسمت. کی قسمتش پونه و قسمت دیگرش 
خودم. ما هم‌ســن بودیم. زیاد طول نکشید. تازه زنگ دومی ادم آمدک ه 
کفش‌های ورزشی‌ام را نیاورده‌ام. آن‌قدر نمرة منفی گرفته بودمک ه دیگر 
توبیخــی در میان نبود. انگارک فش‌های ورزشــی پونه را همان لحظه از 
کفش فروشی خریده بودند. سفید و صورتی و تمیز تمیزک ه با خط‌های 

شلوار ورزشی‌اش ست بود وک املًا هماهنگ!
آن روز برعکس منک ه پکر بودم، مامان خیلی خوش‌حال بود. اصلًا لکة 
مقنعــه‌ام را هم ندید. قرار بود برود خانة خانم صولتی ختم انعام. هر چه 
اصرارک رد نرفتم. از روی پونه خجالت می‌کشیدم. جز خوبی ازشان ندیده 
بودم، اما خجالت می‌کشیدم دیگر. مامانک ه رفت، وارد اتاقم شدم. دستم 
را بی‌اختیارک شیدم روی میز تحریرم. کی بند انگشت خا کگرفته بود. 
چشــمم راک ه چرخاندم، گوشةک تاب ریاضی‌ام را دیدمک ه از زیر تختم 

بیرون زده بود و کی هفته‌ای می‌شد پی‌اش می‌گشتم.
مامان از ختم انعــام آمد. از قرآن خواندن پونه می‌گفت. از اینکه تمام 
مهمان‌ها خواسته بودندک ه او تا آخر سوره را بخواند. از حلواهاییک ه به 
شکل گل رز درســتک رده بود. از روبان‌دوزی رویک ت خانم صولتی ... 

آن‌قدر »از« داشتک ه اصلًا ندید من اتاقم را مرتبک رده‌ام.
بی‌خوابی بدی آمده بود ســراغم. بلند شــدم و مقنعه‌ام را گرفتم زیر 
شیر آب. دمپای شلوارم را تکاندم. بین لنگه‌به‌لنگه‌های جوراب‌هایم، کی 
جفت پیداک ردم. برنامة  درسی‌ام را گذاشتم و بالاخره پلک‌هایم سنگین 
شــدند. دلشوره نگذاشت راحت بخوابم. شاید هم ... نمی‌دانم چه بودک ه 
باز ســاعت شش و نیم بیدار شدم. داشتم چایی می‌گذاشتمک ه مامان با 
احتیاط صدایم زدک ه دیگر مثل دیروز نترسد. دم در بودمک ه در آسان‌بر 
)آسانسور( بسته شد و رفت پایین، اما ناگهان  صدای فریاد خانم صولتی 

و جیغ‌های متعدد پونه بلند شد.
برق‌هــا رفت، در حالی‌که پونه داخلک ابین بیــن دو طبقه مانده بود. 
صدای مشــت‌هاییک ه به درک ابین می‌خورد،ک  م‌کم همة همسایه‌ها را 
کشید به طبقة  خانم صولتی این‌ها. هیچ مردی داخل ساختمان نبود و 

خانم صولتی مدام پونه را صدا می‌زدک ه نترسد.
در »فضــای مجازی« فیلمی دیده بودمک ه این‌جور وقت‌ها چهک ار باید 
کرد. دویدم به ســمت پشــت‌بام. پایم گرفت به پله‌ها و چند بار روی زانو 
خوردم زمین. به گمانم شــلوارم پاره شده بودک ه زانویم زخم شد. سوزش 
بدی مغز استخوانم را سوزاند. مهم نبود! رسیدم بالای سر قرقرة آسان‌بر‌ها 
)آسانسورها( و با تمام توانم شروعک ردم به تاب دادن قرقره.ک ابین داشت 
پایین می‌رفتک ه صدای جیغ پونه را شــنیدم. فکر می‌کرد الان استک ه 
ســقوطک ند.ک ابین »تقی« صدا داد و انگار جا بیفتد، ایســتاد طبقة اول. 

دستانم و سر آستین‌های روپوشم روغنی و سیاه شده بودند.
پونــه نجات پیــداک رد. زخــم زانویم هم دو هفته‌ای طولک شــید تا 
نســبتاً خوب شود، اما دوستی عمیق من و پونه شد زبانزد تمام مدرسه. 
دو دوســتیک هکی ی مثلک فش بلورین عروس بــود،کی ی مثل گالش 

مادربزرگ ...
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ادیب جوان

اسماعیل امینی موضوع شعر

غزلی‌ست شورانگیز
هر چه از دهانش جاری
تمام باران اردی‌بهشت

هر دانة اش کاو
طلوع برمی‌خیزد

چشمانش راک ه بدوزد به ...
و شب از خواب اوست

ماهتابش

او
مادرِ تمام شهرهای پریشان

تمامک شورهای دور
دستانش تنها مأمن زمین

 دستانش وطن
و قلبش

تمام سرزمین‌های مادری‌ست

خطوط سبز جغرافیای جهانی، مادر!
و هرک وچه‌ایک ه تو را در خود دیده

بی‌چراغ نمانده است

برای اینکه موضوع شــعرمان را انتخابک نیم، 
اولین قدم این اســتک ه به حرف دیگران توجه 
نکنیم. چون آن‌وقت شعریک ه نوشته‌ایم، دیگر 
حرف خودمان نیست. همچنین، مثل هیچ شاعر 
دیگری نباشــیم. حتی نگاه نکنیم به اینکه چه 
موضوعی الان طرف‌دار بیشتری دارد،ی ا ممکن 
است ماندگارتر، عمیق‌تر، جالب‌تر و به‌روزتر باشد.
 برای پیداکردن موضوع شــعر، به جای آنکه 
چشــمانمان را ببندیم و در خیالات و افکارمان 
غرق بشــویمی ا حافظه‌مان را شخم بزنیم، بهتر 
است چشمانمان را بازک نیم و به اطرافمان خوب 
نگاهک نیم. بعد برای هرک ــدام از چیزهاییک ه 
می‌بینیم، دو ســه خط بنویسیم. در پیداکردن 
موضوع شــعری ادمان باشــدک ه میان آنچه در 
اطرافمان است، خط‌کشی نکنیم؛ی عنی نگوییم 
که این چیزها شاعرانه است و آن چیزها شاعرانه 
نیست. مثلا »گلدانک نار حوض« شاعرانه است 
و »جاکفشیک نار در«، شــاعرانه نیست. »آواز 
بامدادی گنجشکان« شــاعرانه است و »صدای 

بلندگوی فروشند ۀدوره‌گرد« شاعرانه نیست.
هر چیزیک ه نشــانی از زندگی، انسان و زمان 

داشته باشد، می‌تواند موضوع شعر بشود.
وقتی شعر می‌نویسیم به جای حکمت و فلسفه 
و عرفان و علم و پند و اندرز و... هزاران چیز مهم 
و ارزشــمند دیگر، به زندگی و انسان بیندیشیم 
کــه بدون آن‌ها هیچ‌کدام از آن چیزهای مهم و 

ارزشمند، وجود نخواهند داشت.
چند سطر آغازین شعری از عمران صلاحی را 

ببینید:
سه استکان برنج
پنج استکان ِ پرُ

آب
قدری نمک

اول برنج را می‌شوییم
ً بعدا

پنج استکان در آن، آب
بعدا نمک

و بعد
روی چراغ و جوش ملایم

امشب دوباره این شکم پیچ‌پیچ من
دارد عزا به جای غذا

سرزمین مادری
سوگل قرایی

گنج معانی
افشین علا

افشاک ند چو راز نهانی را
احمد)ص( گشود گنج معانی را
فرمود »روی دوش پدر بگذار
ای فاطمه)س(! عبایی مانی را«

آن سرو چون به خدمت او برخاست
مدهوشک رد چرخک مانی را

آمد حسن)ع( ز راه و به هر سوی افت
در خانه از بهشت، نشانی را

آمد حسین)ع( و رایحه‌ای حسک رد
خوش‌بوتر از بهار جوانی را

حیدر)ع( رسید و سرمة چشمانک رد
خا کره برادر جانی را

احمد)ص( نشاندشان همه را در بر
تعیین نکرد عالی و دانی را

بر زانوان، حسین)ع( و حسن)ع( بنشاند
گویی به سر، دو تاجیک انی را

 کیسوی خود نشاند علی)ع(،کی ‌سو
زهرا)س( همان محمد)ص( ثانی را

پس با عبای عصمت خود پوشاند
آن باقیان عالم فانی را

هرگز ندیده بود فل کزان پیش
این شیوة پیام‌رسانی را

اندیشه گشت عاجز و با جبرئیل
آغازک رد جامه‌درانی را ... 

٭
این نامه را به نظم پراکندم

آن‌سانک ه نافه، مشک‌فشانی را
پس در بهار حشر، جدا گردان
یارب! ز من سموم خزانی را
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بخواب قندُلکَِ نازِ موی‌خُرمایی 
نترس جانم! از این لشکر مقوایی

 
صدای سرخی آتشک ه آید از پسک وه 
ربوده خواب تو را؟ افُ بر این صف‌آرایی

 
بخواب شوخ کقندمک ه می‌رود پسک وه 

پدر شبیه عمویت، شبانه، تنهایی
 

چرا جلای زمین و زمان! نمی‌خوابی؟ 
در اضطرابک دامین غزال صحرایی؟

 
چقدر آهوی مستت خزیده در پستوی 

تو نیز در غم دُردانه‌های فردایی؟
 

تو نیز می‌شنوی اسپ پای می‌کوبد 
که ببر آمده از بیشه‌های بالایی؟

 
بیا ببند دو چشم مرا! بگیر دستم را!  

مرا ببر به تماشای شهر رؤیایی 
 

بده دو‌تار مرا تا بخوا‌نم از فردا  
زک وه‌های پرُ از دیو جای لالایی

 
شنو حکایتک وه وک نار فردا را 

که قصه است پلنگ و پری دریایی
 

تو ای عزیز دلم، بچه‌شیر هندوکُش! 
تویی و ماندنِ این سرزمین آبایی

 
کمر ببند،ک ه باید، خودِ تو، قندُلکَمَ‌! 

به دست‌های گلت مُل کرا بیارایی

White sheep, white
 sheep,
On a blue hill,
When the wind stops
You all stand still.
When the wind blows
You walk away slow.
White sheep, white sheep,
Where do you go?

گوسفندان سفید!  
گوسفندان سفید! 

بر تپة آبی رنگ
همینک ه باد 

از وزیدن باز می‌ماند
به آرامی می‌ایستید

و آن‌گاهک ه او
وزش آغاز می‌کند

به آهستگی دور می‌شوید
گوسفندان سفید!
گوسفندان سفید!
بهک جا می روید؟

حسن حسین‌زاده

لالایی

شعر از: کریستینا روزتی
ترجمه: مهدی مرادی

ابرها

شعر افغانستان

يك سبد شعر

شعر ۱
به گورستان رفتم

و زیر نور ماه،
همة سنگ‌ها را خواندم

هیچ‌کس بیدار نبود.

شعر ۲
خا کگلدان را عوض می‌کنم

آبش می‌دهم
چوبی می‌گذارم زیر شاخة شکسته‌اش

مثل عضویک ه به فرمان نیست
و اینی عنی هنوز به زندگی امید دارم.

شعر۳
پرنده در این سوی مرز، خانه دارد

و برایی افتن غذا از سیم‌خاردار می‌گذرد
او می‌رود و می‌آید به تمامی

می‌خندد، گاه می‌ترسد در گذر از خویش
پرنده مرز نمی‌شناسد

قانون را نادیده می‌گیرد با شوق مادرانگی
هنگام عصر، بال می‌زند به عشق جوجه‌هایش

وک شته نمی‌شود.

جواد کلیدری
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پیشنهادهای ماه
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ـوا

هـــ

شايد باورتان نشود اگر به شما بگويند كه با پاي پياده مي‌توانيد 
به مريخ سفر كنيد و در ميان كوه‌هاي مريخي قدم بزنيد. اما اين 
يك رؤيا نيست، بلکه حقیقتی است كه در مكاني شگفت‌انگیز به 
نام »چابهار« در اســتان سيســتان و بلوچستان و در كنار درياي 

عمان وجود دارد.
حدود 40 تا 50 کیلومتر پس از چابهار به سمت »بندر گواتر«، 
كوه‌هايي در ســمت چپ جاده نمايان مي‌شــوند كه به كوه‌هاي 
مينياتوري يا مريخي معروف‌اند. وجود اين كوه‌ها با توجه به منظرة 
كاملًا متفاوتي كه در سمت راست جاده و رو به سوي دريا وجود 
دارد، يكي از زيباترين جاده‌ها و منظرهاي طبيعي اين اســتان را 
پدید آورده است. اين كوه‌ها از خاص‌ترین كوه‌هاي ايران هستند.

در زبان محلي به آن‌ها »كلاني« گفته مي‌شــود. به اين علت به 
كوه‌هاي مريخــي معروف‌اند كه وقتي بين آن‌ها راه مي‌روي، نوع 
و شــكل اين كوه‌ها و بافت ساختاري آن‌ها از نظر زمين‌شناسي و 
بينايي مثل پســتی و بلندی‌های كرة مريخ است و انگار در مريخ 

مشغول قدم‌ زدن هستي.
كوه‌های مريخي از منظر زمین‌شناسی نوعي »بَدبوم«1 يا سرزمين 
بد به حساب مي‌آيند كه براي كشاورزي يا زمين چراگاهي ارزشي 
ندارند. اين کوه‌ها حدود  4 تا 5 ميليون ســال زير لايه‌هاي خاك 
پنهــان بودند. تا اينكه تغييرات جــوي و آب‌وهوایی و باران‌هاي 
موسمي )باران‌هايي كه در سواحل جنوبي و درياي عمان می‌بارند 
و به‌صورت رگباري و دانه‌درشــت هســتند و با شستن رسوبات 
فرسايش ايجاد مي‌كنند( باعث شدند این کوه‌ها از زير خاك بيرون 
بيايند و به‌مرور زمان به شكلي درآیند كه الان مشاهده می‌شوند. 
جنس آن‌ها  از سنگ‌هاي رسوبي با تركيبات مارن، رس و آهك 
اســت. رنگ آن‌ها سفيد مايل به توسي است كه در اثر فرسايش، 
شيارها و تراش‌هاي زيبايي روی آن‌ها ايجاد شده است. پيداشدن 
فسيل و سنگواره‌هاي صدف، نهنگ و ماهي در بخش‌هاي از اين 
منطقه نشان مي‌دهد كه اين پديده مدتي نيز زير درياي عمان كه 
بخشي از اقيانوس هند محسوب می‌شود، به سر برده است. ارتفاع 
کوه‌های مريخي در مناطق مختلف متفاوت است؛ در قسمتي پنج‌ 

متر است و در نقطة ديگری به 100 متر می‌رسد.
ايــن کوه‌ها از نظر اقتصادي براي مــردم منطقه اهميت زيادي 
دارند، به طوري‌كه مي‌شود از مواد اصلي آن‌ها كه به‌صورت عمده 
مارن، رس و تركيبات آهكي هستند، در توليد سيمان و همچنين 

آجر استفاده كرد.
اينجا محل زندگــي پرندگاني مانند فلامينگو، حواصيل و تيهو 
اســت و برای علاقه‌مندان به پرندگان جذابیت خاصی دارد. اگر 
هم به نجوم علاقه‌مند باشيد، باید بدانید که از اين نقطه هم‌زمان 
۱۴ صورت فلكي را مي‌توان در دل شــب ديد. در اينجا هيچ ردي 
از زندگي گياهي به چشــم نمی‌خورد، اما جاذبة سنگ‌ها در اين 

كوه‌هاي مريخي زياد  است.
پي‌نوشت

1. بدبوم به نواحي مرتفع و خشــكي گفته مي‌شود كه باران‌هاي سنگين آن‌ها را 
به دره‌هاي تنگ و عميق بریده‌شده تبديل مي‌كند.

منابع
1. فصلنامه علمی علوم زمین، دورة 17، شماره 67، بهار 1387.

2. اهمیت اکوتوریستی استان سیستان‌وبلوچســتان، معصومه توانگر، چهارمین 
کنگرة بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، 1389.

زهره کریمی
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مهدی فرج‌اللهی

یک سال نوری چند روز است؟
الف. سرعت نور ضرب در 365 روز
ب. سرعت نور تقسیم بر 365 روز

ج. روزهای زیاد و متمادی
د. هیچ‌کدام

بله دقیقاً هیچ‌کدام. حتی خود گزینة هیچ‌کدام هم صحیح نیســت؛ چون از اســاس سؤال غلط است. سال نوری بر خلاف 
ظاهر غلط‌اندازش ربطی به زمان ندارد و واحد اندازه‌گیری فاصله است. مثل اینکه بگوییم ابعاد میز نهارخوری یک دقیقه در 

۳۵ ثانیه است. یا قسمت بعدی این برنامة تلویزیونی هفت  متر دیگر پخش می‌شود.
سال نوری به مسافتی گفته می‌شود که جناب نور از روی بزرگواری، تک و تنها و در خلأ  به مدت یک سال گَز می‌کند و 
آخ هم نمی‌گوید. حالا با بعضی‌ها تا می‌آیی راه بروی، هنوز دو قدم نرفته‌اید، می‌گوید خسته شدم. بزرگوار از نور یاد بگیر! یک 
سال نوری چیزی نزدیک به 9/460/730/472/580/800 متر است. معادل اینکه طول زمین فوتبال را 94607304725808 

مرتبه برویم و برگردیم. از این واحدِ خفن و بزرگ برای اندازه‌گیری فاصله‌های فضایی و تخیلی استفاده می‌کنیم.
نزدیک‌ترین ستاره به زمین بعد از خورشید بیش از چهار سال نوری با ما فاصله دارد. یعنی اگر می‌خواستیم برای سیزده‌بدر 
به ستارة »پروکسیما قنطورس« برویم و از »اسنپ« بین‌کهکشانیِ نور استفاده می‌کردیم، بیش از چهار سال طول می‌کشید 

تا به آنجا برسیم و همین‌قدر هم طول می‌کشید تا برگردیم. 
در حالی‌که بقیه حداقل هشــت بار به سیزده‌بدر رفته‌اند، اما کل ماجرا برای ما به اندازة یک جوج‌زدن طول کشیده است. 

شما بفرمایید چرا؟

سال نو را متر کنیدشوخی فيزيكی

فیزیکی  شنیدن شوخی  برای 
اسکن کنید.کنک نید.
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پیشنهادهای ماه

احتمالاً داستان »كدو قلقله‌زن« و پيرزني را كه داخل يكک دوحلوایی 
پنهان می‌شود تا به ديدن دخترش برود، شنیده‌اید. ولي امروز می‌خواهیم در مورد 

آن يكي كدو، يعني »كدوقليانی« صحبت كنيم. همان كدويي كه وقتي يونس پيامبر 
از شكم ماهي بزرگ درآمد و به خشكي افتاد، خداوند بر فراز سرش بوته‌ای از آن روياند 

)سورة صافات، آية 146(، تا او قدرت ازدست‌رفته‌اش را بازيابد.
كدو از دستة صیفی‌جات و داراي ويتامين B، ويتامين C، كلسيم، فسفر، آهن، پتاسيم 
و يد است و براي درمان »نقرس« مفيد است. روغن تخم كدو، براي تسكين سردرد مؤثر 

است.

کدو شود سبب خیر

سمیرا بیرامی
منبع: كتاب ميوه‌ها در قرآن، نشر دانشياران ايران، نوشته صغري رادان، سال نشر: 1397.

دستور پخت خورشتک دو
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ماشین بخار یا موتور بخار1 نوعی موتور گرمایی است که از بخار به‌عنوان سیال عملیاتی برای تولید کار مکانکیی استفاده می‌‌کند.ک ار حسن رستمی

ماشین بخار تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانکیی است. انرژی مکانکیی ایجادشده می‌تواند در موارد بسیار متنوعی مانند به‌حرکت 

درآوردن توربین برای تولید برق، انتقال نیرو به چرخ‌ها برای حرکت وسایل نقلیه مثل ترن‌ها و کشتی‌ها، به‌کارانداختن ماشین‌آلات 
صنعتی مانند آسیاب‌ها و ... استفاده شود. 

جالب است بدانید سابقة موتور بخار به اولین قرن پس از میلاد باز می‌گردد. نخستین بار هرون3، مخترعی ونانی، ابتدایی‌ترین عضو 

این خانوادهی عنی دستگاهی به نام »آیولیپایل«4 را اختراعک رد. آیولیپایل وسیله‌ای است که می‌توانست انرژی بخار را به انرژی 

حرکتی تبدیل کند. این ابزار از نیروی بخار برای چرخاندن کی توپ توخالی فلزی با سرعت زیاد استفاده می‌کرد. هرون 

در زیر کی دیگ سربسته که پر از آب بود، آتش روشن کرد. بخار ایجادشده از طریق دو لولة خمیده که به دو سوی 

توپ وصل بود منتقل و از طریق دو روزنة بزرگ در گوشة توپ خارج می‌شد و بدین ترتیب توپ می‌چرخید. 

هرون از آیولیپایل برای بازی استفاده می‌کرد زیرا در آن زمان از اهمیت تبدیل انرژی بخار به حرکت آگاه نبود.

»توماس نیوکامن« اولین ماشین بخارِ عملی را در سال 1712 در انگلستان ساخت. از این ماشین 

برای‌خارج کردن آب از معادن استفاده می‌شد. در سال 1785»جیمز وات« طرح نیوکامِن را تکمیل 

کرد. او در سال 1792 طرح ابتکاری خود را که به »خورشید و سیاره« معروف است، اختراع 

کرد. این طرح نوعی دستۀ محور است که حرکت بالا و پایین پیستون را به حرکت دورانی 

تبدیل می‌کند. به این ترتیب، ماشین‌های بخار توانستند باعث گردش ماشین‌آلات شوند. 

آسیاب‌ها را تأمین می‌کردند.در طول انقلاب صنعتی، ماشین‌های اختراع وات قسمت اعظم نیروی کارخانه‌ها و 

کشتی‌های بخار را ساخت.در سال 1804 میلادی »ریچاردترِِویتکی« اولین‌لوکوموتیو بخار و بعدها 
در مدل آموزشی ماشین بخار که شرکت صنایع آموزشی 

تولیدک رده است، نحوة تبدیل انرژی گرمایی به انرژی 

مکانکیی در کی وسیلة بسیار جذاب که از مواد اولیه 

به‌خوبی  است،  شده  ساخته  ایمن  و  نمایش داده می‌شود.بایکفیت 
پی‌نوشت‌ها

1. steam engine2. working fluid3.Hero of Alexandria4. aeolipile
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پخــت برنج برای یک ایرانی، مصـــداق 
مهـــارت در آشــپزی اســت. به‌جز برنج 
دانه‌بلند هندی، بقیـة برنج‌ها قـلـق خاص 
خودشـــان را دارند؛ به‌خصوص برنج‌های 
ایرانی که بسته به سن، جنس بذر و حتـى 
كیفیت مورد نیاز در پخت آن، ممکن است 
شیوه‌های پخت متفاوتی داشته باشند. در 
اینجــا نکاتی را دربارة پخت برنج، انتخاب 

و نگهداری آن به شما آموزش می‌دهیم. 
برنــج را باید با آب زیاد، در ظرف بزرگ 
و جادار و نمک بســیار زیاد خیس کنید 
تا بیشــترین جذب آب و قد کشــیدن را 

ببینید. 
برنج تــازه را می‌توانید به مدت یکی دو 
سـاعت خیس کنید، اما به ازای هر ماهی 
که از شــهریور می‌گذرد،  باید نیم ساعت 
به مدت‌زمان خیس ‌خــوردن برنج اضافه 

کنید. 
برای قد کشیدن بیشـتر برنج، در زمان 
جوشیدن، یک لیوان آب سـرد یا چند تکه 
یخ به آن اضافه کنید. به این کار »شـوک 

‌دادن برنج« می‌گویند. 
اینکه برنج سـفید شود، می‌توانید  برای 
چند قاشـــق مـاسـت، داخل ظرف برنـج 

در حـال جـوشـیدن بریزید.
اگر در حین پخت متوجه شدید که برنج 
بیش‌ازحد معمول جوش‌خورده و له ‌شده 

سمیرا بیرامی
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‌است، می‌توانید دو تا سه قاشق غذاخوری 
آب‌لیمو به آن اضافه کنید تا برنج وا نرود. 
اگر می‌خواهید ویتامین ب۱ بیشتری به 
بدنتان برسد،  سبوس برنج را خیس کنید 

و آب آن را مصرف کنید. 
حتماً شــنیده‌اید که آبکش ‌کردن برنج 
نشاســتة آن را از بیــن می‌برد و خاصیت 
چاق‌کنندگی ندارد. این تصور غلط اسـت، 
زیرا نشاستة برنج درون دانه‌های برنج قرار 
دارد و تـــا زمان خورده ‌شــدن دانه‌های 

برنج، نشاسته درون آن باقی می‌ماند. 
آبکش‌کردن برنج موجــب از بین رفتن 

تمام خواص غذایی آن می‌شود. 
ویتامین ب۱۲ یا »تیامین« در پوســتة 
برنج وجود دارد که با جدا کردن پوســته 
از برنج، پنج ششم ویتامین ب۱ آن از بین 
مــی‌رود و فقط یک ششــم ویتامین ب۱ 
دانه‌هــای برنج باقی می‌مانــد. در صورتی 
که برنج آبکش شــود، همین یک‌ششــم 
ویتامیــن ب۱ نیز از بین مــی‌رود و برنج 
فاقد ویتامین می‌شــود. زمانــی که برنج 
جوشــانده و آب آن دور ریخته می‌شود، 
فقط یک‌بیســتم  ویتامیــن ب۱ در برنج  
باقی می‌مانــد، اما کته ‌کردن برنج موجب 

می‌شود که ویتامین ب۱ آن باقی بماند. 
وقتی می‌خواهید برنــج را آبکش کنید، 
یک لیــوان از آب آن را بردارید و با یکی 

دو قاشـــق ماست مخلوط کنید. این آب 
برنج در صورتی که شور نباشد، برای بدن 

خیلی مفید است. 
اگر معمولًا زمان کافی برای پخت برنج 
نداریـد و دلتان نمی‌خواهد از برنج مانده 
در یخچال اســـتفاده کنید، باید صبح یا 
شـــب قبل برنج را آبکش کنيد، ته‌دیگ 
برنــج را آماده کنید، برنج را داخل قابلمه 
بریزيــد و قابلمه را در یخچال بگذارید. تا 
دو روز بعــد این برنج آمادگی‌اش را برای 
دم ‌شــدن حفظ خواهد کرد و به‌سرعت 

آماده می‌شود. 
اگــر می‌خواهید برنــج را به‌صورت کته 
بپزید و زمـــان زیادی برای خیس‌ کردن 
آن نداریـد، بـرنـــج را با آب ولرم دو بار 
بشویید و بـــه ازای هر پیمانـه برنج، یک 
لیوان آب گرم،  به اضافـة دو پیمانه آب با 
دمای محیط به آن اضافه کنید. مقداری 
نمک هم داخل آن بریزید و به مدت یک 

ساعت بخیسانید. 
دقت کنید کــه روغن را در زمان پخت 
به برنج اضافــه کنید، وگرنه برنج ترکیب 

خوبی نخواهد داشت. 

خرابکاری‌های برنجی! 
نیــازی نیســت خودتان را ســـرزنش 
کنیـد! به هر حـال سـوزاندن برنج برای 
هر کسـی پیش می‌آید. در چنین شرایطی 
بهترین کار این است که یک تکه نان روی 
برنج قـــرار دهید و موقع کشیدن،  نان را 
بردارید. همچنین می‌توانید یک عدد پیاز 
را پوســت بکنید و داخل برنج قرار دهید. 

پیاز بوی سوختگی را به خود می‌گیرد. 
اگـــر قبل از آبکش‌کردن برنج متوجه 
شدید که برنج شما شور شده است، موقع 
آبکش‌کــردن آب بیشـــتری روی برنج 

داخل آبکش بریزید. 
اگر به هر دلیلی برنج خشـــک شما بو 
گرفت، برنج را در ســایه روی ســـطحی 
پهــن کنید و اجــازه دهید هــوا بخورد. 
همین کار را وقتی که برنج دارای آفت و 

حشـره شده است، انجام می‌دهند. 
دقت کنید که اگــر برنج را زیاد جلوی 
آفتـــاب بگذارید، پوک می‌شــود و موقع 

پخت‌وپز وا می‌رود. 

بهمن 481400

منبع: بررســی نقش تیامین در شــرایط اضطراری و راه‌های پیشــگیری از آن، نویســندگان: حسن 
میرزایی، حبیب‌الله میرزایی. ســومین کنگره بین‌المللی بهداشــت، درمان و مدیریت بحران در حوادث 

غیرمترقبه. 1385.



هان وب اصف ب م‌کارهای مح قل
ش 

ش می‌کردند و دوم جریان حیات‌بخ
اصفهان به دو دلیل مرکز تولید پارچه قلمکار در ایران شد، اول به‌خاطر وجود هنرمندان چیره‌دستی که طرح‌های پارچه قلمکار را بر پارچه نق

زاینده‌رود که از میان اصفهان می‌گذرد. تولید پارچه با طرح قلمکار در اصفهان سابقه‌ای دور و دراز دارد. قلمکارسازان اصفهانی صدها سال است با ضرب دست بر قالب‌های چوبی، 
ش انداخته‌اند. قلمکارهای اصفهان چنان مرغوب و محبوب بودند که سر ریچارد باکلویت انگلیسی در قرن 16 میلادی کسی را اجیر می‌کند تا به ایران بیاید 

بر پارچه‌های نخی‌ نق
ف کند. اگر چه این روزها قلمکارسازی در اصفهان با روزهای اوج خود فاصله دارد اما هنوز هم پارچه‌های قلمکار را 

گ‌های ماندگار پارچه‌های قلمکار را کش
ش و رن

و رمز و راز نق
می‌توان در مغازه‌ها و کارگاه‌های شهر یافت.      

س: محمد مهدی بهمنی
متن و عک




